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وزارت آموزش‌و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي

دفتر انتشارات و فناوري آموزشي

ماهنامة آموزشی،تحلیلی و اطلاع‏رسانی  براي دانش آموزان دورۀ اول متوسطه
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هر از گاهی خودت را هرس کن
شاخه‌های اضافیت را بزن

پای تمام شاخه بریده‌هایت بایست
تمام سختی‌هایت

درد‌هایت
خاطرات بدت را باغبانی کن

سبک کن فکرت را
از هر چه آزارت می‌دهد...

 چرا بايد 
درخت بكاريم؟

       درختان فوايد بسياري دارند از جمله:
1. زيبايي محيط زندگي

2. توليد ميوه
3. تأمين منابع چوب
4. تأمين اكسيژن

5. جلوگيري از فرسايش خاك
6. توليد كود گياهي

7. استفاده از داروسازي

چه‌طور 
درخت بكاريم؟

1. قرار دادن ريشه در آب به مدت 3 تا 6 ساعت
2. حفر چاله‌اي بزرگ‌تر از ريشه

3. قرار دادن نهال در چاله به صورت عمودي و بدون 
فشار آوردن به ريشه‌ها

4. پر كردن چاله و آبياري نهال
5. ريختن اندكي كود دور چاله بدون 

اين‌كه تنة درخت را لمس كنيد
6. آبياري درخت هر 7 تا 10 

روز يك‌بار

برگ درختان سبز در نظر هوشیار
هر ورقش دفتری است معرفت کردگار
سعدی

از روزگاران قدیم، هر جا که 
درخت و سرسبـزی بـوده است، تمدن‌ها 

شکل گـرفته‌انـد و عمـران و آبـادانی را به همراه 
آورده‌اند. درخت یکی از زیباترین مظاهر خلقت و جلوه‌ای 

از تجلیات پروردگار است. اهل‌بيت )علیهم‌السلام( بر کاشت 
درخت تأکید ورزیده‌اند. جـلوگیری از فرسایش زمین، تلطیف هوا، 
تأمینک‌نندة بخـش عمدة نیازهای تغذیه‌ای و دارویی انسان، کاهـش 
آلودگی هوا، تولید اکسیژن و جذب گازهای سمی و ... اشاراتی هستند 
به نقش تـأثیرگذار درختان در تداوم حیات انسان و سلامت چرخة 
طبیعت. بیایید با کاشت کی نهال در روز درختک‌اری، ضمن 

گرامیداشت این روز، از این نماد آبادانی و شاخص سبزی 
و خرمی که یکی از مواهب الهی است مراقبت کنیم.

۱۵ اسفند روز 
درخت کاری 
گرامی باد.

فایده در خت
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وزارت آموزش‌وپرورش 
سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي

دفتر انتشارات  و فناوري آموزشي

محمدحسن‌حسيني

تصویرگر: شیوا قاضی

خداوند 
 خدا گفت: »باش!«

بشر هست شد
خدا خواست

بشر هم شکوفا شد از خاک برخاست
قدم زد به راه

و كمک‌م به او بال پيوست شد
خداوندِ در تيرگي‌هاي خاك

هوادارِ هموارة دانه‌ها 
خداوندِ سرشاخه‌های دعا

خداوندِ امن يجيب
خداي اجابت
خداوندِ سيب

خداوندِ در پيله صبرآفرين 
خداوند پروانه‌ها 

سیبخداوند سیب

رمز و رازهای رنگی

یکی از مهم‌ترین رازهای قلمکارسازان ایرانی که تاجران اروپایی به‌دنبال 

کشف آن بودند، در همین سطل‌های رنگ نهفته بود. استفاده از رنگ‌های 

طبیعی باعث می‌شد پارچه‌های قلمکار به این راحتی‌ها رنگ نبازند. البته 

رمز و راز ساخت رنگ‌های قلمکار چیزی بیش از این بود. قلمکارسازان 

برای آنکه رنگ روی پارچه پخش نشود، به آن »کتیرا« اضافه می‌کردند. 

و برای آنکه رنگ روی قالب باقی نماند و بعد از استفاده داخل مُهر خشک 

نشود، در ترکیب آن از روغن کنجد یا روغن کرچک بهره می‌گرفتند. 

تمام رازهای یک شغل
 هر کدام از مراحل کار پارچة قلمکار پر از راز و فوت‌های کوزه‌گری‌ست؛ از جمله مُهر زدن پارچه. 
مُهر باید به اندازه‌ به رنگ آغشته شود؛ نه کم که نقش‌ها ناقص از کار دربیایند و نه زیاد که رنگ اضافه 
از لبه طرح بیرون بزند. مُهر چوبی باید درست در جای خود بنشیند و ضربة مشت استاد به روی قالب 
باید به اندازة کافی محکم باشد تا طرح به‌خوبی روی پارچه بیفتد. استادکاران قلمکارساز در این مرحله 

معمولاً یک تکه پارچه یا چرم دور دست می‌بندند تا حین ضربه‌ زدن دستشان آسیب نبیند. 

دٍ  وَ آلِ مُحَمد وَعَجِّل فَرَجَهُم هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
َّ الل

آشنایی بیشتر با قلمکاری
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فرصت قد كشيدن
 اگر اين روزها گذرت به کوچه‌باغ‌های روســتا، بوستان‌ها و خیابان‌های 
شهر افتاده باشد، دیده‌ای‌که همه‌جا پر از شاخه‌های هرس‌شدة درختان است. 
درختان نیز کوتاه‌تر و کم‌حجم‌تر شده‌اند. گويي باغبانان مثل سلمانی‌ها، حسابي 
صفايي به باغ و بوســتان داده‌اند. هدف باغبان از هرسك‌ردن شاخ و برگ 
درختان به‌خوبی روشن است. معمولاً شاخه‌هایی را كه در پايين تنة درخت 
رشد کرده‌اند می‌زنند تا درخت فرصت قدكشيدن، قوي‌شدن و پربارشدن را 

در بهار از دست ندهد.    
راستي آيا به اين فكر کرده‌اید که باغبان روح و جسم ما چه كسي است؟  
خب غير از خودمان چه كســي به ما نزدیک‌تر اســت؟ چه كسي بايد به 
فكرمان باشــد؟ بی‌شک در طول يك سال شمار زيادي از شاخ و برگ‌های 
رفتاري غلط و بد در ما رشد می‌کند. بیاییم فرصت خوب اسفندماه، اين ماه 
خانه‌تکانی را از دست ندهيم. در كنار پرداختن به تميزكردن خانه و اتاقمان، 
به فكر هرس‌کردن شاخه‌های زائد فكري و رفتاری‌مان باشيم. در اين صورت 

است که ما به خود فرصت قدكشيدن و رشدكردن دوباره خواهيم داد.
 علي اصغر جعفريان

1 فرصت قد كشيدن...........
2 .............. كتاب زير بالش!
4 تلخ مثل سيلي .................
8 توربين‌هاي بادي...............
دوخت و دوز فيلم................

12 ..................... آخرين بهار
14 كوچه‌هاي گُل گُلي .............
16 كمك به زمين...................
18 سلام سبز ......................

راز هزار دستان............. 

 	
  27 ........... كمي پرنده مي‌شوم

28 هيجان جذب مخاطب .........
30 فضا‌پيماي جونو و مأموريت ويژه.
32 نرمش ذهن.....................
34 عكاسي با تلفن همراه ........
36 ..................... سرسره بازي
38 ....................... من و خودم
40 مراقب خودت باش!............
41 جدول موضوعي..................
42 روستاهاي هرمي.................
44 ماه ميلاد ..........................
46 ...................... مرغ پرتقالي

سالاد لبو.............................

نقاشي با مُهر.........................

10

برنامه‌ريزي تعطيلات عيد ... 21
22... آن ور آبي‌ها  ...

24... زندگي تخم‌مرغي ....
عيدي...............25

۲۶... اندازه‌گيري با دماسنج ...
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کودکی
اولین روز درسم در کلاس اول دبستان این‌طوری تمام شد: بعد از زنگ آخر برادر بزرگ‌ترم 

جلوی در مدرسه به دنبالم آمد. راه افتادیم. پرسید: »مدرسه چطور بود؟ خوب بود؟« 
زدم زیر گریه. تا خانه گریه کردم؛ بی‌هیچ توضیحی. معلم روی تخته یک خط کوتاه عمودی 
کشیده بود که: »این‌ را بکشید توی دفترتان، یک صفحه را پرکنید.« هر چه می‌کشیدم و یواشکی 
به بغل‌دستی‌ام نشان می‌دادم، می‌گفت: »نه نشد ... .« تا آخر زنگ، خط کشیده بودم و پاک ‌کرده 
بودم و دریغ از یک خط صاف که بغل‌دستی‌ام بگوید: »آها ... حالا شد ... .« می‌ترسیدم مبادا معلم 

بیاید و ببیند نتوانسته‌ام خط صاف بکشم. 
معلم کلاس اول ما سرد بود و خشک. می‌ترسیدم نزدیکش بشوم و خط‌هایم را نشانش بدهم. 
معلم کلاس سوم برعکس تشویقم می‌کرد که خط خودم را پیدا کنم! همیشه از من می‌پرسید: 
»کتاب تازه چی خوندی؟!« تشویقم می‌کرد که خط‌و‌ربط درست را از میان دنیای کتاب‌ها کشف 

کنم. 
الان را نمی‌دانم، ولی آن‌وقت‌ها رسم بود که بچه‌ها در انشاهایشان کمتر می‌خواستند نویسنده 
شوند. آن‌ها یا می‌خواستند دکتر بشوند یا معلم تا به جامعه خدمت کنند! ولی من در انشاهای با 
موضوع: »دوست دارید چه‌کاره شوید«، همیشه دوست داشتم نویسنده شوم. نمی‌دانم این علاقه 
از کجا شروع ‌شده بود. شاید از آن صبح خنک تابستانی هفت‌سالگی که در حیاط روی تشک 
خوابیده بودم و قبل از اینکه چشمم را به روی آفتاب بازکنم، پدرم بیدارم کرد که: »زیر بالش را 

نگاه کن ببین برایت سوغات آورده‌ام.« 
زیر بالش یک جلد کتاب بود که از شهرستان برایم آورده بود. مزة شیرین سوغاتی آن صبح خنک تابستانی هنوز 
با من است. کتاب را بارها و بارها خواندم و جمله‌هایش را حفظ کردم. دربارة اسرار خلقت بود و مثلاً می‌گفت که 

بال مرغابی‌ها چرب است و آن‌ها را روی آب نگه می‌دارد. آن صبح و آن کتاب در شکل‌گیری علاقه‌ام به 
خواندن و نوشتن تأثیر داشت. دلسوزی معلم کلاس سومم هم بی‌تأثیر نبود که به من اعتمادبه‌نفس می‌داد. 

البته سال‌ها گذشت تا بتوانم خودم را پیدا کنم و بعد، خودِ پیداکرده‌ام را سفت بچسبم و رها نکنم!
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یک بار به‌خاطر کتاب »زنان کتا
پژوهشگر« از دانشگاه الزهرا جایزة 

پژوهش برتر را گرفته است. یک بار هم به‌خاطر 
کتاب پژوهشی »بیست سال با طنز« برندة بخش 

پژوهش جایزة پروین اعتصامی شده است. دو بار هم به‌خاطر 
طنزهایش در جشنوارة مطبوعات برنده شده است. اما این تمام 
ماجرا نیست. نگاهی به فعالیت‌هایش که می‌اندازی، می‌بینی از 

سال ۱۳۷۷ تا همین حالا کتاب‌هایی را منتشر کرده است. خودش 
دربارة این مسیر و خیلی نکات دیگر با ما حرف زده است. راستش 

را بخواهید نام  ديگر )مستعار( هم دارد: بی‌بی گل!
 نام کتاب‌هایش؟ مثلاً »بیست سال با طنز« )بررسی طنز پس از 

انقلاب(، »ه، مثل تفاهم«، »گل‌آقا« )از سری طنزپردازان 
معاصر(، »شکرستان« )نگاهی به آثار زنان در 

نشریات طنز(، »یک، دو، سه، طنز« )گزیدة آثار 
طنزنویسان معاصر( و ... 

تابستان 8 سالگي
اولين نفر از سمت راست
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نوجوانی و جوانی
 آن‌وقت‌ها رسم بود، بچه‌هایی که درسشان خوب است، در 
دبیرستان یا به رشتة ریاضی بروند یا تجربی! در هر حال علاقه به 
نویسندگی باعث شد، با اینکه در دبیرستان رشتة ریاضی را خواندم 
و در دانشگاه تهران در رشتة ریاضی کاربردی ادامة تحصیل دادم، 

به وعدة انشاهای دوران مدرسه‌ام که: »می‌‌خواهم نویسنده شوم«، وفادار بمانم و نویسنده شوم. 
من از روزنامه‌نگاری و خبرنگاری شروع کردم. همچنین چند سال هم‌زمان با روزنامه‌نگاری، دبیر ریاضی بودم. تجربة معلمی 

حس خیلی خوبی بود. احساس می‌کردم که می‌توانم در رشد و پرورش انسان‌ها سهم داشته باشم. فکر می‌کنم این سهیم ‌شدن 
در رشد آدم‌ها نویسندگی را با معلمی پیوند می‌دهد. بعدها که نوشتن در زمینة طنز را ادامه دادم و در کنار آن به پژوهش طنز 

مشغول شدم، کم‌کم مجبور شدم از تدریس فاصله بگیرم و فقط در ارتباط با طنز کار کنم. 
تابه‌حال 14 کتاب از من منتشرشده است. به‌جز کتاب اول که »فرهنگ زنان پژوهشگر در علوم انسانی« است، بقیة کتاب‌هایم 

در زمینة‌ طنز هستند. این کتاب‌ها شامل سه مجموعه طنز، یک رمان طنز و 9 اثر پژوهشی در ارتباط با طنز است. 
راستش نمی‌دانم چرا در میان انواع گونه‌های ادبی، شاخۀ طنز را انتخاب کردم. طنز یک‌جور متفاوت‌ دیدن است؛ یعنی اثر 

طنز به موضوع نگاهی متفاوت دارد. ساده‌ترین آن بازی با کلمات است. مثلاً »به‌ طرف می‌گویند با بقیه جمله بساز. می‌گوید: 
دیشب آبگوشت خوردم. می‌پرسند: بقیه‌اش کو؟ می‌گوید: توی یخچاله!« مخاطب از این نگاه متفاوت تعجب می‌کند و 

از این کشف تازه خوشش می‌آید و می‌خندد! 

فکر می‌کـنم من هـم در نویسندگی دوست داشتم با موضوع‌ها )سوژه‌ها( بازی کنم. آن‌ها را از جای 
خودشان بردارم و بپرسم: »حالا اگر این‌طوری نبود چی می‌شد؟« یا اینکه بخش عجیب یک پدیده را که از بس تکرارش 

کرده‌ایم برایمان عادی شده است، کشف کنم و درباره‌اش  بنویسم. مثلًا مطلب کوتاهی نوشتم از زبان یک کودک که از اخبار 
هواشناسی تلویزیون می‌شنود که در ارتفاعات برف می‌بارد و چون در آپارتمان زندگی می‌کند و به خیال خودش خانه‌شان جزو 

»ارتفاعات« حساب می‌شود، منتظر است که در خانه‌شان برف بیاید! 
بنابراین، اگرچه نوشتن انتخاب خودم بود، ولی طنز انتخاب خودم نبود. وقتی می‌خواستم گزارش‌ها را بنویسم، می‌دیدم قلمم با طنز 
و شوخی بیشتر کنار می‌آید! خاطرات پاییزهای زندگی‌ام را مرور می‌کنم: روزی که خط راست نتوانستم بکشم، روزهایی که با: »امروز 
چه خوانده‌ای« همراه می‌شد و روزهایی که با زحمت، سعی می‌کردم معادله‌های ریاضی را حل کنم و زودتر سروقت انشا نوشتن بروم! 
الان که فکر می‌کنم، می‌بینم هرکدام از ما استعدادهایی داریم که می‌توانیم به‌مرور زمان کشفشان کنیم و با پشتکار دنبالشان 
برویم؛ فرق نمی‌کند که شغل و یا مشغولیتمان چه باشد. ولی اگر در 
راهی که انتخاب می‌کنیم و در کاری که پیش می‌گیریم تلاش کنیم، 

حداکثرش این است که بعد از مدت‌ها با خودمان می‌گوییم: 
»ببین! من تلاش خودم را کردم.« در آن حالت حداقل دیگر 

به خودمان و به استعدادهایمان بدهکار نیستیم!

 عكس دسته جمعي: با خانم‌هاي همكار گل‌آقا در جشن سالگردگل‌آقا

 رويا صدر؛ پژوهشگر، نويسنده، طنز پرداز 
است كه سال‌ها پيش با مجلة طنز »گل آقا« و روزنامه‌نگار است. او از نويسندگاني 

همكاري مي‌كرده است.
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تلخ مثل سیلی
یادش به خیر، زمین‌های خاکی فوتبال اطراف محله و غروب‌های گرم تابستانی. عشق 
فوتبال داشتیم و هر روز غروب پاتوقمان زمین‌های خاکی اطراف محله‌مان بود. زمین‌های 
بزرگ و وسیعی که دور از هیاهوی محله هر روز با مهربانی پذیرای بچه‌های قد‌و‌نیم‌قد بودند. 
بازی می‌کردیم،  عرق می‌ریختیم و تا غروب کامل آفتاب دنبال توپ می‌دویدیم. انگار فوتبال 

جزئی از زندگی‌مان  شده بود. گل می‌زدیم،  گل می‌خوردیم و برای هم کُری می‌خواندیم.
پرويز لیدر ما بود. پسرکی چاق و بور و هیکلی با موهای فرفری بلند که اصلًا هم فوتبال 
بلد نبود. با زحمت داخل زمین به این‌سو و آن‌‌سو می‌دوید،  داد و هوار می‌کرد،  دستور می‌داد 
و لپ‌هایش گل می‌انداختند.  همه‌کار‌ۀ زمین او بود. چنان شوقی به فوتبال نشان می‌داد که 
گویی هفت نسلش فوتبالیست بوده‌اند. از پول توجیبی‌اش  توپ می‌خرید و می‌انداخت زیر 
پای بچه‌ها. هر روز تک‌تک بچه‌ها را جمع می‌کرد و بساط فوتبال را راه می‌انداخت. هر کسی 

که  می‌خواست به تیم اضافه شود، باید با پرويز هماهنگ می‌کرد.
یک روز عصر که برای فوتبال رفتیم، پسرک لاغر و نحیفی گوشه‌ای نشسته بود. صورتش 
آفتاب‌سوخته بود. موهایش را از ته تراشیده بود. دست‌هایش را سایه‌بان صورتش کرده بود 
و با چشم‌های  درشتش ما را نگاه می‌کرد. همین که خواستیم بازی را شروع کنیم، آرام جلو 

آمد و خیلی جدی و مثل اینکه دستور بدهد گفت: »آقا! منم بازی!«
همه به طرف او برگشتیم. لحن صدایش جوری بود که انگار فریاد می‌زد. 

پرويز یک قدم جلو گذاشت. یک سر و گردن از پسرک بلندتر بود. کنار هم که بودند، 
نحیفی پسرک بیشتر نمایان بود. توپ زیر یک بغلش بود و دست دیگرش را هم به 

کمرش زده بود. مسخره‌کنان گفت: »آقا کی باشن؟« 
پسرک بی‌اینکه خودش را ببازد، با همان لحن جدی‌اش گفت: »من هدایت هستم. 

بچۀ همین محلم و می‌خوام فوتبال بازی کنم!«
از لحن کتابی و جدی پسرک همگی خنده‌مان گرفت. پسرک نگاهش را از پرويز 

گرفت و چشم چرخاند و یکی‌یکی ما را برانداز کرد و گفت: »از همه‌تون بهتر فوتبال 
بلدم!«

پرويز با صدای کش‌دار گفت: »گوش کن بچه! تو شوهرعمۀ رونالدو که هیچ، 
خودش هم که باشی، ما غریبه توی جمعمون راه نمی‌دیم!« 

هدایت گفت: »من غریبه نیستم. بچۀ همین محلم! فقط تازه اومدیم اینجا.«
پرويزکه معلوم بود از طرز حرف‌زدن هدایت خوشش نیامده، با تهدید گفت: 

»داداش! اینجا هرکی‌هرکی که نیست، هر کسی سرش رو بندازه پایین و بیاد بگه 
منم بازی!«

هدایت گفت: »هرکی هرکی چیه؟ ... جام جهانی که نیست! یه توپ پاره‌پوره انداختین 
زیر پاتونو بازی می‌کنین. منم می‌خوام بازی کنم!«

پرويز جلو رفت. آن‌قـدر کـه  شکـم  بـرآمـده‌اش جـلوی صورت هدایت 

تلخ مثل سیلی

لو
عرب

د 
حم

ا
ماه

ن 
ستا

دا
وی

وس
م م

 میث
ید

  س
گر:

ویر
ص

 ت
14

00
د 

فن
س

 - ا
 ۶ 

ره
ما

ش

4 



قرار گرفت. با لحن قلدرمآبانه‌ای گفت: »ببین بچه! اولندش به توپ من 
توهین نکن، تازه خریدمش! دومندش درست حرف بزن 
... سومندش من خوش ندارم تو توی تیم من بازی 

کنی ... شیرفهم شد؟«
دو  هر  نترسید!  هم  ذره  یک  هدایت 
دستش را گذاشت روی شکم پرويز و سعی 
کرد او را به عقب هول بدهد. گفت: »کی 
توهین کرد؟ من  فقط گفتم منم بازی ... اصلًا 

تو چه‌کاره‌ای؟«
پرويز با شنیدن این حرف برآشفت. توپ را 
از زیر بغلش روی زمین گذاشت و فریاد زد: 

»الان نشونت می‌دم!« 
را  با یک دست هدایت  ناگهان  بعد 
از روی زمین بلند کرد و زد زیر بغلش 
و به طرف بیرون زمین راه افتاد. هدایت 
مثل یک مرغ بال‌بال می‌زد و سعی می‌کرد 
خـودش را از میـان بازوهـای قدرتمند 
و  می‌زد  جیغ  بدهـد.  نجات  پرويز 
جمله‌های نامفهومی می‌گفت. اصلًا 
تصور چنین حرکتی را از پرويز 

نداشت.
مـثل  را  هـدایت  پرويز 
یک تکه چوب کنار زمین 
انداخـت و داد زد: »حالا 
اینجا واسه خودت  بشین 
یه‌‌قل‌دوقل بازی کن و یادت 
باشد که با بزرگ‌ترت درست 

صحبت کنی!«
هدایت جَلدی از جا بلند شد. سرتاپای 
خاک‌آلودش را تکاند و داد زد: »آهای گنده‌بک!  خیال 

کردی کی هستی؟ یالا منم بازی!«
و بعد دوباره دوید وسط زمین بازی. پرويز که تصور این حرکت 
را نداشت، عصبانی شد. دوید دنبال هدایت و همین که با او رودررو  
شد، ناگهان یک چک آبدار خواباند در  گوشش. آن‌قدر محکم بود که 

صدایش توی زمین پیچید!

14
00

د 
فن

س
 - ا

 ۶ 
ره

ما
ش

5 



هدایت ناگهان مثل‌اینکه منتظر همین چک باشد، دستش را روی 
صورتش گذاشت و آرام از زمین بیرون رفت. کناری نشست و مشغول 

تماشای بازی ما شد.
این مدت  تمام  دویدیم، دادوفریاد کردیم و عرق ریختیم و در 
پسرک دستش را روی گونۀ سیلی‌خورده‌اش گذاشته و سکوت کرده 
بود و بازی ما را تماشا می‌کرد. آفتاب که کم‌رنگ شد، بساطمان را جمع 

کردیم و راه افتادیم طرف محله و خانه‌هایمان.
هدایت آرام پشت سر ما راه افتاد. هنوز چند قدمی دور نشده بودیم 
که خودش را به ما رساند. زل زد توی چشم‌های  پرويز. پرويز 
حرصی شد. داد زد: »چی می‌خوای بچه؟! نکنه دوباره کتک 

دلت می‌خواد؟« 
هـدایت بی‌آنکه حـرف اضافـه‌ای بزند با جدیت 

گفت: »باید چکی رو که زدی، تلافی کنم!«
همه به طرف هدایت برگشتیم. از این حرف همگی 
به خنده افتادیم. پرويز جلو رفت. یقۀ هدایت را گرفت 
و تقریباً او را از زمین بلند کرد و با غیظ گفت: »تو 
می‌خوای  به من چک بزنی؟! برو رد کارت تا نزدم 

ناکارت کنم!«
بعـد او را روی زمیـن انـداخت. هـدایت 
همچنان خونسرد و جدی از جا بلند شد. خاک 
لباس‌هـایش را تکانـد و گـفت: »یه چـک 
بیخودی به من زدی، باید تلافی کنم! می‌زنم 

و می‌رم رد کـار خودم!«
پرويز از شدت خشم لب‌های کلفتش 
را گاز گرفت و مثل آدم‌بزرگ‌ها زیر لب 
گفت: »لا الـه الا الله! بچه‌جون این‌قدر 
ما رو نخندون. می‌ری یا بـزنم ناقصت 

کنم؟«
بعد به طرف هدایت حمله‌ور شد. 

هر طوری بود مانع شدیم و پرويز را 
آرام کردیم. راه افتادیم طرف محله. هدایت 
هم‌پشت سر ما راه افتاد. هر چند وقت کمی 
خودش را به ما نزدیک‌تر می‌کرد و خطاب به 
پرويز می‌گفت: »آقای پرويز! من باید چکی رو 

که زدی تلافی کنم!«
هر بار هم پرويز از کوره در می‌رفت و به طرف 

او حمله‌ور می‌شد و ما آن‌ها را از هم جدا می‌کردیم!
کم‌کم وارد محله شدیم و هر کس سمت خانۀ خودش رفت.
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پرويز صبح روز بعد توی حیاط مدرسه بچه‌ها را دوره کرده بود و ماجرای دیروز غروب را شرح 
می‌داد:

- آقا ما رفتیم خونه. هنوز دست و صورتم رو نشسته بودم که صدای زنگ خونه بلند شد. رفتم از 
پشت در داد زدم کیه؟! چشمتون روز بد نبینه ... هدایت بود! ... گفتم چه مرگت شده بچه؟! برو پی 

کارت تا خونم به جوش نیومده! از پشت در گفت: »آقا پرويز! بیا جلوی در که چکت رو بزنم و برم!«

نمی‌دونستم چه‌کار کنم. محلش نذاشتم و رفتم مشغول کارم شدم. چند دقیقه نگذشته بود که دوباره 
صدای زنگ بلند شد. پدرم گفت: »ای بابا امشب چقدر در خونۀ ما رو می‌زنن!‌ ...« بعد به من گفت: 
»پاشو برو ببین کیه این وقت شب!« ترس که نه، اما کلافه شده بودم. اومدم پشت در و آروم گفتم: 

»کیه؟!« صدای هدایت بلند شد: »در رو باز کن آقا پرويز، من کار دارم. باید چکت رو بزنم و برم!«

ای داد بیداد! حالا چه‌کار کنم؟ اومدم داخل اتاق. پدرم پرسید: »کی بود؟« گفتم: »کسی نبود!«

مادرم که  سفره رو پهن کرده بود و داشت غذا رو روی اون می‌چید، زیر لب گفت: »کیه آخه هی 
در می‌زنه  و فرار می‌کنه؟!« 

هنوز اولین لقمه رو توی دهنم نذاشته بودم که برای چندمین بار صدای در بلند شد. پدرم نیم‌خیز 
شد و گفت: »بذار خودم برم ببینم کیه پشت در آخه؟« گفتم: »خودم می‌رم پدرجان« و دویدم سمت 

در. کلافه شده بودم! بازهم صدای هدایت بود: »آقا پرويز! بیا بیرون چکت رو بزنم و برم ...« 
می‌خواستم از خشم داد بزنم. دهنم رو گذاشتم درز در و با خشم گفتم: »این‌قدر در نزن، آدم کنه! 
الان بابام می‌یاد دم در له و لورده‌ات می‌کنه ها ... شر درست نکن بچه ... برو پی کارت!« می‌خواستم 

بترسونمش. گفت: »بیا چکت رو بخور و خلاص شو!«
چیزی نگفتم. برگشتم و نشستم سر سفره. دل توی دلم نبود که الان هدایت دوباره در بزنه. اما خبری 

نشد! یه ساعتی گذشت. باز هم خبری نشد. خیالم راحت شد که خسته شده و رفته.
آخر شب  مادرم کیسۀ زباله رو داد دستم و گفت: »هی از اول شب می‌گم این رو ببر بذار سر کوچه، 

تنبلی می‌کنی. بو گرفته، ببر بنداز سطل زباله.«
زباله‌به‌دست تا پشت در اومدم. کمی نگران بودم، 
ولی محال بود هدایت پشت در باشه. آروم در رو باز 
کردم و کله‌ام رو بردم بیرون. یه نگاه به سمت راست 
کوچه انداختم و همین که برگشتم سمت دیگۀ کوچه 

رو ببینم ... یهو:  شرررررر ق ق ق!
یه چک محکم خورد توی گوشم، این‌قدر محکم 
که نایلون آشغال از دستم ولو شد ریخت جلوی در. 
هدایت بود. سرش رو انداخت پایین و در حالی که 
می‌رفت گفت: »به خاطر یه چک چند ساعت منو 
معطل خودت کردی! زودتر می‌ذاشتی ‌می‌زدم که هم 

خودت خلاص بشی، هم منو این‌قدر معطل نکنی!« 
رفت و توی تاریکی آخر کوچه محو شد ... .

خودت داستان بنويس
این کتاب داستان ‌نویسی را به دانش‌آموزان آموزش می‌دهد و شامل سه 
بخش است:1. چگونگی استفاده از کتاب؛ 2. نوشتن داستان؛ 3. ابزارهای 
داستان‌نویسی. در بخش اول جاهایي خالی گذاشته شده‌اند تا مخاطبان 

داستان‌هایشان را در آن قسمت‌ها بنویسند.
البته در گوشه و کنار این بخش، ایده‌ها و 
پیشنهادهـایی بـرای بهتر نوشتـن مطرح 
شـده‌اند. در بـخش دوم طـرح‌های کـلی 
ارائه شده‌اند كه به کودکان امکان می‌دهند 
شخصیت‌ها، موقعیت‌ها و ماجراهای خود را 

خلق کنند. بخش سوم... .
مؤلف:  جمعي از نويسندگان

مترجم : مژگان شيخي
ناشر:  قدياني

سال چاپ: 1399

بیشتربخوانیم
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فناوری در نیروی باد
توربین‌های بادی اساساً دو نوع هستند: 
توربین‌های محـور افقـی و تـوربین‌های محور 
عمودی. در توربین‌های دارای محور افقی، پره‌ها 
عمود بر سطح زمین می‌چرخند و تا زمانی که در مسیر 
وزش باد قرار نگرفته‌اند، نمی‌توانند به گردش دربیایند. اما توربین‌های دارای محور عمودی، از هر 

سمت که باد بوزد، به چرخش درمی‌آیند. 
پهنای پره‌های چرخندة‌ توربین‌ها حدود 20 تا 30 متر است و ارتفاع برجک‌هایی که توربین‌ها بر 
بالای آن‌ها نصب می‌شوند،  به 50 متر می‌رسد. فاصلة  توربین‌های بادی از یکدیگر باید به‌گونه‌ای 
تنظیم شود که حداکثر استفاده را از وزش باد بکنند و سطح بیشتری از پره‌ها در مسیر وزش باد 

قرار گیرد. به طور کلی فاصلة  توربین‌ها از یکدیگر باید بین 5 تا 7 برابر قطر پره‌هایشان باشد. 

تولید برق از نیروی باد
یک توربین بادی هر چند در مقابل باد می‌چرخد،  اما برای تولید نیروی الکتریسیته باید به 
یک ژنراتور متصل شود. بخش گردان ژنراتور)استوانة چرخان( که توسط توربین بادی به چرخش 
درمی‌آید، سیم‌پیچ  بین دو قطب آهن‌ربا را حرکت می‌دهد تا جریان الکتریسیته در سیم‌پیچ 
تولید شود. جریان الکتریکی و میدان مغناطیسی دو پدیدة  وابسته به هم هستند. زمانی که جریان 
الکتریکی در سیم‌پیچ برقرارمی‌شود، میدان مغناطیسی به وجود می‌آید و زمانی که یک مغناطیسي 
از نزدیک یک رشته سیم عبور می‌کند، در رشته سیم جریان الکـتریسیته ایجاد می‌شود. با 

استفاده از نیروی باد، در مقایسه با انواع انرژی‌های تجدیدناپذیر، 
مانند نفت  و زغال سنگ، به محیط زیست آسیب نمی‌رساند و در واقع منبع 

انرژی رایگان است. انسان هزاران سال است که از نیروی باد استفاده می‌کند. 
نخستین وسیلة‌ مکانیکی که از نیروی باد به عنوان یک نیروی پیش‌ران استفاده کرد، 
احتمالاً قایق‌های بادبانی بوده‌اند. آسیاب‌های بادی نیز نخستین ماشین‌هایی بودند که 

برای مهار‌کردن نیروی باد طراحی شدند. آسیاب‌های  بادی حدود 1300 سال 
پیش در ایران اختراع شدند و از سرزمین ما بود که استفاده از آن در سایر نقاط 
جهان رواج یافت. نخستین کاربرد نیروی باد در ایران برای آسیاب‌کردن گندم 
بود، اما بعداً از این نیرو در سایر صنایع، مانند صنعت چوب‌بری هم استفاده 
شد. یکی از مفیدترین و جالب‌ترین کاربرد‌های این نیرو در آب‌رسانی به 
کشتزارها و به کمک تلمبه‌های آبی بود که آب را از اعماق زمین بیرون 

می‌کشید.
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وجـود سـاده‌بـودن ظاهر توربین‌های بادی، 
فناوری تولید آن‌‌ها بسیار پیچیده است و 
بـه چند کشور صنعتی منحصر است. در 
كشورمـا نيز با توجه به پتانسيل بالاي باد 
با ظرفيت تقريبي بيش از 15000 مگاوات 
توسعه و راه‌اندازي نيروگاه‌هاي بادي جزو 
اهداف برنامة توسعه كشورمان مي‌باشد. 
براي ايجاد دانش فني طراحي توربين‌هاي بادي و بومي‌سازي توليد اين 
توربين‌ها در كشور از سال 1389 در پژوهشگاه نيرو، مركز توسعة فناوري 

توربين‌هاي بادي راه اندازي شده است.  
       مزرعة بادی

توربین‌های بادی برای تولید برق در تعداد زیاد در مناطق بادخیز، 
مانند کوهستان‌ها، کنار دریا و مناطق بیابانی نصب می‌شوند که اصطلاحاً  
»مزرعةبادی« نامیده می‌شوند. هر چند نیروی باد یک منبع انرژی سالم 
و غیرآلاینده است، اما احداث مزرعة بادی می‌تواند به محیط زیست 
لطمه وارد کند. برای عملیات پی‌ریزی و مستقرکردن برجک‌های پایة 
توربین‌های بادی، گودال‌هایی به عمق50 متر باید حفر شود. 
بعضی وقت‌ها حفرکردن گودال‌هایی چنین عمیق در دل زمین 

می‌تواند زيست بوم منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. 

فناوری باد در اندازة کوچک
با استفاده از یک توربین بادی کوچک می‌توان نیروی برق مورد 
نیاز یک خانه را تأمین کرد. حتی در بعضی مناطق دورافتاده و 
محروم، با استفاده از دو سه توربین بادی، می‌توان نیروی برق چند 

خانوار روستایی را تأمین کرد.

آلودگی صوتی توربین‌های بادی
کسانی که در مناطق نزدیک به توربین‌های بادی 
سکونت دارند، از صدای آزاردهندة پره‌ها و 
اما طی  چرخ‌دندة توربین‌ها گلایه می‌کنند. 
بادی جدیدتری  توربین‌های  اخیر  سال‌های 
طراحی شده‌اند که کم سروصداتر از انواع 
قدیمی‌شان هستند. همین‌طور بعضی‌ها بر این 
زیبای  چشم‌انداز  بادی  توربین‌های  که  باورند 
دشت‌ها را زشت می‌کنند. با این وصف استفاده  از 
نیروی باد و سایر انواع منابع انرژی پاک، با توجه 
به آلودگی غیرقابل‌تحمل کرة زمین بیش‌ازپیش 

مورد توجه جهانیان قرار گرفته است. آشنایی بیشتر با نیروگاه‌های 
بادی ایران
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 چطور وارد شغل تدوینگری شویم؟

 در هنرستان می‌توانید رشتة تدوینگری را بخوانید یا 
در دانشگاه این رشته را ادامه دهید. می‌توانید به صورت 
تجربی وارد این کار شوید و به صورت تجربی و شرکت 

در کلاس‌های آزاد این رشته را یاد بگیرید. اما بهتر است 
اگر تجربی هم این کار را شروع می‌کنید، در کنار آن در 

رشته‌های مرتبط، به تحصیل بپردازید. 

 تدوینگر باید چه مهارت‌هایی داشته باشد؟

 تدوینگر باید صبور باشد و از تغییرات خسته نشود. 
ضمناً گاهی او مجبور است بارها و بارها یک اثر را ویرایش 

کند. تدوینگر باید قدرت تعامل بالایی داشته باشد. یعنی 
چه؟ او با افراد زیادی مثل کارگردان، نویسنده، صداگذار، 

فیلم‌بردار و ... در ارتباط است. پس شلوغی، جمعیت و 
مکالمه با دیگران نباید برایش سخت باشد.

تدوینگر باید نرم‌افزارهای زیادی را بشناسد و همیشه 
اطلاعات کاری خودش را بالا ببرد. وظیفة او فقط کنار 

دوخت و دوزفیلــم

شیکلا علیزاده تدوینگر فیلم است.  البته از اول 
تدوینگر فیلم نبوده، اما به این کار علاقه داشته است. 

خودش می‌‌گوید: »در دوران راهنمایی)متوسطة اول( 
عادت داشتم با نرم‌افزارهای ساده »کلیپ« بسازم و به 
دوست‌هایم در مدرسه نشان بدهم. همیشه هم مورد 

تشویق قرار می‌گرفتم. اما راستش نمی‌دانستم اصلاً 
چنین شغلی داریم. شغلی که می‌توانی در آن حرفه‌ای 

شوی و از آن درآمد داشته باشی.«
او در مورد انتخاب این شغل با ما حرف می‌زند و 

داستان جالبی دارد: »من در رشتة تجربی درس خواندم 
و چون اغلب افراد خانواده‌ام در رشته‌های زیست‌شناسی 

و پیراپزشکی کار میک‌نند، من هم همین مسیر را رفتم 
و در رشتة مکیروبیولوژی شروع به تحصیل کردم. آن 

روزها هیچ‌وقت فکر نمیک‌ردم مسیری هنری را انتخاب 
کنم و آیندة کاری‌ام را اینطور نمی‌دیدم. ولی وقتی 

وارد فضای بیمارستان و آزمایشگاه شدم، حس کردم 
باید مسیر دیگری را انتخاب کنم. من آدم کار گروهی و 

هنری بودم. بنابراین مسیر شغلی‌ام 
را عوض کردم و با یادگیری 

نرم‌افزارهای متفاوت و 
آموزش‌های آزاد وارد 

کار تدوین شدم.
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هم چیدن بخش‌های فیلم نیست، او باید چیزهایی دربارة 
صداگذاری، کارگردانی و... بداند.

تدوینگر باید به‌روز و اهل مطالعه باشد و دربارة 
موضوع‌های متفاوت اطلاعات متنوعی کسب کند. آن وقت 

است که می‌تواند تدوین خوبی را آماده کند.

 مزایای این شغل چیست؟

 تدوینگری از جمله شغل‌هایی است که عدد مشخصی 
برای درآمد ندارد. هر قدر شناخته‌تر شوی و بتوانی توانایی و 

سابقه‌ات را ثابت کنی، درآمد بیشتری خواهی داشت.
این شغل تنوع زیادی دارد و حوصله‌تان را سر نمی‌برد. 

شما می‌توانید در حوزه‌های متفاوت کار کنید. فیلم سینمایی را 
تدوین کنید. تدوینگر فیلم آموزشی شوید و... تدوینگری نوعی 

خلق هنری است و حس یک هنرمند واقعی را به شما می‌دهد. 
چون می‌توانید با ویرایش‌های  پراکنده، یک اثر را خلق کنید.

 معایب این شغل چیست؟

 برای ورود به این شغل باید آثاری برای ارائه به‌عنوان 
نمونه کار داشته باشید. به همین دلیل ابتدا پیداکردن شغل 
دلخواه کمی سخت است. بعد از موفقیت یک اثر، بیشتر از 

عوامل اصلی مثل کارگردان و بازیگر تقدیر می‌شود. اما باید 
بدانیم تدوینگر تأثیر زیادی در موفقیت اثر دارد.

 شما ممکن است ساعت‌های زیادی مجبور به نشستن 
باشید و بر کارتان تمرکز کنید. این ممکن است به سلامت 

شما صدمه بزند.

 ممکن است گاهی ساعت کاری شما زیادتر شود و مجبور 
به تدوین سریع یک فیلم یا برنامه شوید.

 راه‌های پیشرفت در شغل تدوینگری چیست؟

 آشنایی با نرم‌افزارهای جدید و به‌روزشدن خیلی مهم 
است. می‌توانید در کارگاه‌های  تدوینگری شرکت کنید.

تماشای فیلم‌ها و مطالعة کتاب باعث می‌شود شما خود را 
به‌روز نگه دارید.
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خيمة نوراني
او صدايي را در خواب شنيد:

تو  به  خداوند  مهزيار!  علي‌بن  اي  ‌ـ 
فرمان داده است امسال به حج بروي.

او از خواب برخاست. خيس عرق شده 
آسمان  به  اتاق  باز  پنجرة  ميان  از  بود. 
نگاه كرد. هلال باركي ماه در گوشه‌اي از 
آسمان ديده مي‌شد. با خود انديشيد: »چه 

رازي در اين صدا بود؟«
با اين فكر به خواب فرو رفت. بار  و 

ديگر در خواب اين صدا را شنيد:
تو  به  خداوند  مهزيار!  علي‌بن  اي  ـ 

فرمان داده است امسال به حج بروي.
كاروان  با  او  بود.  نزدكي  حج  موسم 
حاجيان به سوي مكه به راه افـتاد. كاروان 
بين راه به مدينه رسيد. نخل‌هاي مدينه 
كه از دور ديده شدند، قلبش فرو ريخت 

و چشمانش خيس شد. كنار قبر پيامبر 
آن  روي  را  سرش  و  رفت  اكرم)ص( 
گذاشت. گويي كسي در درونش مي‌گفت: 
»او را كه به دنبالش مي‌گردي، در مكه 

خواهي يافت.«
روزها گذشـتند. كاروان به مكه رسيد. 
از كوچه‌هـاي »محلـة  علي‌بـن مهزيـار 
بني‌هاشـم« گذشت، به »مسـجد‌الحرام« 
وارد شـد و همچون پروانـه‌اي دور كعبه 

طـواف كرد.
او بارها از شهر اهواز تا سرزمين حجاز 
را  زمان)عج(  امام  شايد  تا  بود  آمده 
زيارت كند. در گوشه‌اي از مسجدالحرام 
ايستاد و به كعبه زل زد. با خود انديشيد: 

»آيا اين بار به آرزويم خواهم رسيد؟«
او نزدكي شد  به  همان وقت جواني 
و گفت: »اي علي‌بن مهزيار! مولايت در 

انتظار توست.«

در  خورشيد  رفتند.  راه  مدتي  دو  آن 
آسمان مي‌درخشيد. دوردست، روي تپه‌اي 
سرسبز، خيمه‌اي ديده شد. جوان خيمه را 

نشان داد و گفت: »آرزوي تو آنجاست.«
او با چشمان اش‌كآلود به طرف خيمه 
رفت. بوي گل همه‌جا پيچيده بود. صداي 
جويباري كه پاي تپه جاري بود، به گوش 

مي‌رسيد.
علي پردة در خيمه را كنار زد. جواني 
گندمگون و نوراني در خيمه نشسته بود. 

او امام مهدي)عج( بود.
او بـا شـوق خـود را بـه آغـوش گـرم 
امام)عـج( سـپرد. دسـتان امام)عـج( را 

گريسـت. هاي‌هـاي  و  بوسـيد 
ـ مولاي من! سال‌هاست به دنبال شما 

مي‌گردم.
لبخندي شيرين بر لبان امام)عج( نقش 
بست؛ لبخندي كه زيباتر از خورشيد بود.
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سفيران چهارگانه حضرت وليعصر)عج(

  عثمان‌بن سعيد عمروي
.ـ. ق( )وفات سال 265ه

  محمدبن عثمان عمروي
.ـ. ق( )وفات سال 304ه

  حسين‌بن روح نوبختي
.ـ. ق( )وفات سال 326ه

  علي‌بن محمد سمري
.ـ. ق( )وفات سال 329ه

بهار بود و پرندگان به عادت هر سال، شادمانه 
آشيانه مي‌ساختند. غنچه‌ها بر شاخة درختان شكفته، 

سبزه‌ها روييده و هوا را طراوت بخشيده بودند.
ابوعلي، با عده‌اي از مردم قم، به قصد زيارت 
آنان  آمدند.  سامرا  بـه  عسكري)ع(  امام حسن 

نامه‌ها و اموال بسياري را به همراه داشتند.
ادعا  جعفر،  برادرش،  و  بود  رفته  دنيا  از  امام 
جعفر  نزد  آن‌ها  اوست.  جانشين  كه  ميك‌رد 
آمدند. او خود را اندوهگين نشان مي‌داد. ابوعلي 
و همراهانش جعفر را در آغوش گرفتند و به او 

تسليت گفتند.
ابوعلي با چشمان خيس گفت: »ما به ديدار 

مولايمان آمده بوديم، ولي ...«
بغض راه گلويش را بست و نتوانست سخنانش 
را ادامه بدهد. همراهان با صداي بلند گريستند. 
جعفر با گردني دراز و لب‌هاي آويزان، سرش را 
تكان داد و گفت: »وقتي او مرا به جانشيني خود 

برگزيد، گفت كه شما خواهيد آمد.«
ـ ما را ببخشيد. آيا شما نشان و حجتي هم داريد؟
اخم‌هاي جعفر توي هم رفت و به تلخي گفت: 

»من برادر امام شما هستم.«
گفت:  و  داد  قورت  را  دهانش  آب  ابوعلي 
»راستش هرگاه ما چيزي مي‌آورديم، مولايمان از 
آنچه همراه داشتيم، خبر مي‌داد. الان نيز نامه‌ها 
و اموال بسياري از اهالي قم به همراه آورده‌ايم. 

شما نشاني آن‌ها را بدهيد تا تحويل بدهيم.«
جعفر با خشم برخاست و در حاليك‌ه از اتاق 
بيرون مي‌رفت، غريد: »شما مردان گستاخي هستيد!«

ابوعلي به همراهان نگاه كرد. 
آن‌ها نمي‌دانستند چه بگويند. 
ـ نكند واقعاً گستاخي كرديم؟!

ـ ولي ما كه خواستة نابجايي نداشتيم!
آن‌هـا در سـكوت از اتـاق بيـرون رفتند. در 
حيـاط خانـه، مـردي خـود را به آنان رسـاند و 

گفـت: »اهالـي قم! صبـر كنيد.«
آن‌ها ايستادند. مرد گفت: »مرا مولايم فرستاد.«

ـ جعفر؟
ـ خير.

ـ چه كسي؟
ـ شما چند يكسه به همراه داريد كه در كيي 
هزار اشرفي هست كه 10 تاي آن‌ها روكش شده 

است.
آن‌ها با تعجب به كيديگر نگاه كردند. ابوعلي 

پرسيد: »مولايمان كجاست؟«
ـ كسي نمي‌تواند او را ببيند.

‌ـ چرا؟
ـ به خاطر جاسوسان و مأموران خليفه.

آن‌ها يكسه‌ها را به دست مرد دادند. ابوعلي 
گفت: »هركس تو را فرستاده، او مولا و امام ماست. 

سلام ما را به او برسان.«
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رنگینک‌مان روی زمین
شغل اصلی گل‌فروش‌ها نشاندن لبخند روی لب‌های مردم ‌است. برای همین است که 
تا پا در بازار گل می‌گذارید، همه دارند می‌خندند یا دست‌کم لبخندی از زیر ماسک‌های 
مشتری‌ها و فروشنده‌ها خودش را به گوشة چشم‌ها کشانده است. طبیعت را هم که 
می‌دانید، اهل ادا نیست. برای همین هم هست که اینجا همه چیز خود واقعی‌اش را به 
شما نشان می‌دهد. نه خبری از تلاش بیهودة گلدان‌های خیلی تجمليّ برای بیشتر نشان 
‌دادن زیبایی محتوای درونشان است و نه می‌توانید مغازه‌ای منحصربه‌فرد یا خاص پیدا 
کنید. همه مثل هم هستند و فضا برای توجه به چیزهای واقعی و غیرالکی حسابی 

مهیاست. 
برای همین لازم نیست چشمتان را خیلی بچرخانید. روی زمین را هم که نگاه 
کنید، رنگین‌کمانی از گل‌های رنگارنگ و تروتازه کنار کفش‌هایتان خواهید دید. 
راستی! کفش راحتی بپوشید، چون احتمال ساعت‌ها قدم‌زدن در این شهر خوش 

آب‌وهوا زیاد است.

پیشنهاد قدم‌زدن در چیدمان رنگارنگ گیاهان در بازار گل تهران
گل‌هایی که عاشق نورند و دست منبسط نور روی شانة آن‌هاست

کرکره‌ها را که بالا می‌کشند، ویترینی در کار نیست، اما هیجان‌انگیزترین آفریده‌های خداوند با لبخند‌های با طراوتشان نشسته‌اند تا به 
شما لبخند بفروشند. آن هم لبخند‌هایی که هر روز تازه‌تر و شاداب‌تر می‌شوند. »بازار گل« تهران را می‌شود این‌طور تعریف کرد: »کوچه‌های 

آشتی‌کنانِ روح، در قلب تهران«.
 اصطلاح »خریددرمانی« را که شنیده‌اید؟ فرایندی‌ است که می‌گویند برای شستن و از بین بردن کم‌حوصلگی  معجزه می‌کند. اینجا مرکز 

بزرگی برای خرید درمانی است. مخصوص آن دسته از افرادی که مغازه به مغازه به‌دنبال همیشگی‌ترین نوع خوش‌حالی‌های کوچک می‌گردند!
در این گزارش دست‌هایتان را در دست‌های کاغذ‌های سفید این مجله بگذارید تا برویم سراغ برگ‌های سبز گل‌ها و گیاهانی که 

دوست‌دارند کنج خانة  شما باشند.

كوچه‌های گُل گُلـی

       شغل: گل‌فروش!
گل‌فروشی می‌تواند محبوب‌ترین شغل جهان باشد. فکرش را بکنید سروکارتان همیشه با گل‌ها و دنیای خیالی رنگی‌رنگی‌شان باشد. گل‌فروش‌ها 
انگار توی دنیای پویانمایی )انیمیشن( با آن‌ همه رنگ کار می‌کنند! جالب است بدانید ایران در تولید گل و گیاه، در جهان جایگاه هفدهم را دارد و 

این یعنی یک بازار پرسود. 
 اگر به شغل گل‌فروشی علاقه دارید، علاوه بر یک طبع لطیف، باید حوصلة زیادی برای شناختن عادت‌های انواع گیاه 
داشته باشید تا از کارتان لذت ببرید و به سود شیرین هم برسید. به هرحال با موجوداتی زنده طرف هستید که هر کدام اصول 
و به‌اصطلاح  روش خاص خودشان را دارند. مدیریت خرید به‌موقع و هفتگی و نگهداری صحیح تنها کاری است که باید آن را 
خوب و دقیق انجام دهید. قدم اول، گذراندن دوره‌های گل‌آرایی است که برای داشتن مجوز گل‌فروشی لازم است. ارائة تخفیف 
و  كالا برگ )کوپن(‌ مشتری جذب‌کن در روزهای خاص و خوش‌سلیقگی در انتخاب لوازم تزئینی خاص مثل کارت، روبان، 
سبد، بادکنک و حتی کیک و شکلات و بسته‌های پیشنهادی هدیه هم همان فوت کوزه‌گری است که گل‌فروش‌های برتر شهر 

به هرکسی نمی‌گویند! 

كوچه‌های گُل گُلـی
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بازار گل شهيد محلاتی تهران 
دقیقاً کجاست؟

 اگـر مـی‌توانید غیـر از روزهـای پرازدحـام آخـر هفته که 
»کوچه‌های آشتی‌کنان روح در قلب تهران« جای سوزن انداختن ندارند، 

یک صبح خیلی زود از گرمای پتو دل بکنید، همین‌جا مژدة زیباترین صبح تاریخ 
را از ما داشته باشید.

 اگر خانوادگی آدم مترو هستید و خیلی دلتان می‌خواهد مقصد و هدفتان همیشه با هم 
هم‌خوانی داشته باشند، دمتان هم گرم؛ چون همین که از »ایستگاه نبرد« پیاده شوید و بعد 
تاکسی‌سواری کنید تا به مقصد برسيد، موقع پیاده‌ شدن با بستن چشم‌ها و کشیدن یک نفس 
عمیق، مستقیم از زیر زمین به خوش‌بوترین نقطة شهر خواهید رسید.  اگر هم دوست دارید با 
خانواده و خودروی شخصی این مسیر را طی کنید، اشکالی ندارد؛ توی نرم افزارهاي كاربردي 
)اپلیکیشن مسیریاب دنبالش بگردید. امیدوارم خوش‌شانس باشید و جای پارک درست و 

حسابی هم پیدا کنید. البته شانس همیشه ربط مستقیمی با زود بیدار شدن دارد!
به هر حال قانون ثابت بازارهای گل این است: آمدنتان با خودتان است و رفتنتان 

با خدا. چرا که دل ‌کندن از این همه لطافت و زیبایی آن هم یک‌جا، بعد از 
چشیدن طعم دود و شنیدن بوق و تماشای آهن و سیمان، برای 

شهرنشینان کار چندان ساده‌ای نیست. 

برای انتخاب بهترین گیاهان آپارتمانی
دوتا رمز اصلی برای انتخاب بهترین گیاهان آپارتمانی وجود 
دارد و حالا که اکثر ما آپارتمان‌نشین شده‌ایم، بهتر است با این 
رمز‌ها آشنا باشیم: »سایه دوست« و »مقاوم به نور کم«. به زبان 

خودمانی‌تر گیاهانی که لوس نیستند! 
حالا که قصـد داریـد خانـه را بـا چند گلـدان همیشه‌سبز 
خانه‌تر کنید، بد نیست بدانید که مدال طلای سازگارترین گیاه 
آپارتمانی به »آگلونما« می‌رسد. البته اسم شناسنامه‌ای‌اش این 

است و توی خانه »گل چینی« صدایش می‌کنند!
»بونسای« را هم که حتماً می‌شناسید. چینی‌ها درختچه‌های 
کوچکی درست عین درخت‌های بزرگ پرورش داده‌اند تا هر 
بار به آن‌ها نگاه می‌کنید، خیال کنید جنگل کوچکی روی میز‌تان 

نشسته است!
همین  شده‌اید.  آشنا  قبلاً  قطع  به‌طور  هم  »پوتوس«  با   
گلدا‌ن‌هایی که احتمالاً در خانة مادربزرگتان شاخه‌هایش به 
سقف رسیده است و برای خودش تا هر کجا که بخواهد، رشد 
می‌کند. پوتوس گلدان کوچکی با برگ‌های دراز برای تهویه و 

پاک‌سازی هوای خانه یا اتاق شماست. 
بعد از دانستن رمز انتخاب بهترین گیاهان آپارتمانی، یک راز 
دیگر را هم بدانید. می‌توانید گونة »ابلق« این گیاهان را انتخاب 
کنید تا با لکه‌های زرد یا سفیدی که روی برگ‌هایشان دارند، 
چشمانتان را با زیبایی‌شان نوازش کنند. اما راز کار اینجاست که 
می‌توانید با در معرض نور قراردادن گلدان‌هایی که ابلق نیستند 
در ساعاتی از روز، گیاه سبزتان را ابلق کنید. ابلق یا »ابلک« در 
فرهنگ فارسی یعنی »خال‌خالی« یا »سیاه‌وسفید«. زیبا نیست؟!

»خوش‌حالی‌فروشیِ« همواره تخفیف
چه خوب خواهد شد اگر شما هم از آن دسته آدم‌هایی 
باشید که دم به دقیقه و با مناسبت یا بی‌مناسبت سری به 
نزدیک‌ترین گل‌فروشی‌ها می‌زنند و برای عزیزانشان یک 
شاخه گل هدیه می‌گیرند. اگر هم هنوز این مرحله برایتان 
قفل است و خیلی امتحانش نکرده‌اید، از »بازار گل 
محلاتی« به بعد همه چیز در شما عوض خواهد شد. 
اینجا یک گل‌فروشی بزرگ با 500 غرفه وجود 
دارد که می‌توانید همین‌طور که دارید برای خودتان 
کیف می‌کنید، انواع و اقسام گل‌های گلدانی یا از شاخه 
چیده‌شده و حتی درختچه‌های آپارتمانی یا باغچه‌ای و باغی 
را با ارزان‌ترین قیمت‌های ممکن بخرید. گل‌های از شاخه 
چیده‌شده، یعنی همین رزها، مریم‌ها و نرگس‌هایی که سر 
چهارراه یا در مغازه‌های گل‌فروشی دلتان برایشان ضعف 
می‌رود. در این »خوش‌حالی‌فروشیِ« همواره 
تخفیف، محصول‌ها با حدود یک‌سوم 
قیمت همیشگی آماده‌اند تا با شما به 
خانه بیایند! 
نگران جای گل‌ها هم نباشید، 
چون در راهروهای انتهایی 
این بازار دو سه ردیف غرفة 
تخصصی برای خرید هر گلدانی 
که دلتان بخواهد وجود دارد. در 
راهروهای میانی هم چند ردیف 
غرفه هست که مشاوران حرفه‌ای 
آن‌ها  به شما خواهند گفت که کدام 
خاک و کود را بخرید تا گلدانتان همیشه 
بخندد.

كوچه‌های گُل گُلـیكوچه‌های گُل گُلـی
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در شماره‌های کمک به ز مین

گذشته دربارة اثرات 

گلخانه‌ای و ضررهایی که 

گازهای گلخانه‌ای برای کرة‌ زمین 

داشته‌اند و موجب گرم‌شدن 

آن شده‌اند، صحبت کردیم؛ 

گازهایی مثل »دی‌اکسید 

کربن«. اما چگونه تولید 

ن گازها را کم 
ای

کنیم؟

            استفادة درست از خودرو برای نجات زمین!

حتماً خیلی از شما برای رفتن به مدرسه، میهمانی و حتی خرید 
سوار بر خودرو می‌شوید و با پدر و مادرتان بیرون می‌روید. اما وقتی 
مرکز خرید یک ایستگاه با خانه‌تان فاصله دارد، چرا این مسیر را پیاده 
طی نمی‌کنید؟ این کار هم ورزشی مفید است و هم اینکه بی‌دلیل، 
با ماشینتان هوا را آلوده نمی‌کنید. اما آیا تابه‌حال فکر کرده‌اید که 
خودروها به چه میزانی هوا را آلوده می‌کنند و موجب نشر گازهای 

گلخانه‌ای می‌شوند؟

مصرف بنزین و تولید گازهای خطرناک
هر خودرو به‌صورت میانگین بعد از چهار کیلومتر طی‌کردن 
مسیر، ۰/۳۲ لیتر بنزین مصرف می‌کند. همچنین در همین مسافت، 
خودروها ۰/۶ کیلوگرم دی‌اکسید کربن تولید می‌کنند. حالا تصور 
کنید که در کشور ما و در جهان، چند خودرو در روز روشن می‌شوند 
و چنین مسیری را طی می‌کنند. فرض کنیم فقط نیمی از مردمی که 
از خودرو استفادة غیرضروری می‌کنند، این مسافت را با دوچرخه 
طی کنند. چقدر از مصرف بنزین و تولید دی‌اکسید کربن کاسته 

می‌شود؟!

خودروهایی با مصرف سوخت بالا
شايـد خریـد خـودروهـای شـاسی‌بـلنـد راهـی است بـرای 
فخرفروشی و نشان دادن ثروت. به‌هرحال خودروهای غول‌پیکر و 
شاسی‌بلند از خودروهای عادی گران‌‌ترند و کسی که سوار چنین 

خودروهایی می‌شود، طبیعتاً پول بیشتری برای خرید خودروی خود 
پرداخت کرده است. اما ...

آیا می‌دانستید که این خودروها به دلیل حجم بیشتری که دارند، 
مصرف سوخت بسیار بیشتری هم دارند؟

به همین خاطر اگر خانواده‌تان تصمیم به خرید خودرو داشت، 
از آن‌ها بخواهید خودرویی انتخاب کنند که »برچسب انرژی« آن 

کم‌مصرف باشد. این ماشین‌ها میزان آلایندگی کمتری هم دارند.

اتوبوس‌ها و قطارها
فرض کنید مسیری ثابت توسط یک خودروی شخصی و یک 
اتوبوس طی شود. در خودرو یک نفر نشسته و در اتوبوس هم چند 
مسافر حضور دارند. وقتی میزان مصرف بنزین و تولید دی‌اکسید 
کربن توسط خودرو و اتوبوس را با هم مقایسه می‌کنیم، مشخص 
می‌شود که اتوبوس‌ـ به ازای هر یک سرنشین‌ـ نصف خودروی 

شخصی انرژی مصرف می‌کند.
به همین خاطر استفاده از اتوبوس برای رفت‌وآمد، کمک بزرگی 

به زمین می‌کند.
حالا اگر خواستید مسیر بین دو شهر را طی کنید، از چه وسیله‌ای 

استفاده می‌کنید؟
هواپیما به دلیل سرعت بالا؟ قطار به دلیل راحتی سفر؟ اتوبوس 

یا خودروی شخصی؟
زیادی  تأثیر  مثل خودروها  هواپیماها هم  که  ندانید  شاید 
در تولید گازهای گلخانه‌ای دارند. به همین خاطر برای 
کمک به زمین، هواپیما را از این فهرست حذف کنید. 
خودروی شخصی و اتوبوس هم در تولید گازها، در 
بهترین  به همین خاطر  رده‌های بعدی قرار دارند. 

وسیله برای سفر از شهری به شهر دیگر، قطار است.
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میلیون تنُ کم می‌شود!«
می‌دانید با این حجم گاز، چند انسان سالم دچار بیماری می‌شوند 
و چند انسان پیر و مریض از دنیا می‌روند؟ پس در واقع با پیاده‌روی 
شما، هم خودتان سالم می‌مانید، هم هزینه‌ای که صرف تاکسی 
می‌کردید در جیبتان می‌ماند و ذخیره می‌شود، و هم جان خیلی‌ها 

را نجات می‌دهید.

تا دیر نشده بیایید به زمین کمک کنید. پیاده‌روی در مسیرهای 
کوتاه را فراموش نکنید. اگر هم چاره‌ای نداشتید و حتماً باید با خودرو 
به‌جایی می‌رفتید، حداقل با دوستتان قرار بگذارید تا یک روز شما 
سوار خودروی پدر دوستتان شوید و یک روز بعد، دوست شما از 
خودروی پدر شما استفاده کند. نجات زمین و انسان‌های درون آن 

را فراموش نکنید!

سرعت بالا یا پایین؟کمک به ز مین
سوار خودروی پدرتان هستید و دوست دارید زودتر به مقصد 
برسید. سرعت خودروی پدرتان به 130 کیلومتر در ساعت می‌رسد. 
در همان حال خودرویی در کنارتان هست که سرعتش 120 کیلومتر 
در ساعت است. خودروی پدرتان، آن خودرو را پشت سر می‌گذارد 
و شما هم خوشحال هستید که پدرتان رانندة بهتر و سریع‌تری است. 

اما کدام خودرو به زمین آسیب کمتری می‌زند؟
باید بدانید که بین این دو، خودرویی که سرعتش 120 کیلومتر 
در ساعت است، در هر ساعت دو لیتر سوخت کمتری از خودرویی 
مصرف می‌کند که سرعت آن 130 کیلومتر در ساعت است. به 
همین خاطر همیشه بکوشید به اطرافیان یادآوری کنید که با سرعت 

کمتری برانند؛ حتی اگر دیرتر به مقصد برسند.

مسیرهای دو یکلومتری
بیشتر مسافت‌هایی که با خودرو طی می‌کنیم، کمتر از دو کیلومتر 
است. یعنی تقریباً نصف مسیرهایی که مسافران با خودروی خود یا 

دیگران طی می‌کنند. شاید تصور کنید دو 
کیلومتر مسیر زیادی است. اما همین مسیر 
را به‌صورت آرام و با پیاده‌روی در 20 تا 25 
دقیقه می‌توان طی کرد. )یک دوندة حرفه‌ای 
همین دو کیلومتر را در کمتر از پنج دقیقه 

می‌دود!(
شایـد فکـر کـنید مـگر هزینة 
سوارشدن خودرو چقدر می‌شود که 
به‌جای سوارشدن تاکسی، پیاده‌روی 

کنیم؟
اما مهم هزینة آن نیست.

یک خودرو 50 درصد سوخت 
خود را در کیلومتر اول حرکتش 
می‌سوزانـد و در کیلـومترهای 
بعدی تنها 25 درصد سوخت 
همین  به  می‌شود.  مصرف  آن 
خاطر، پرضررترین بخش حرکت 
یک خودرو همان کیلومتر اول آن 

است.
فقط کافی است از هر هزار ایرانی، 

10 نفر به‌جای سوارشدن خودرو، چنین 
آن عجیب  نتیجة  کنند.  پیاده طی  را  مسافت‌هایی 

است: »انتشار گازهای آلاینده و گلخانه‌ای در هر سال نزدیک به 25 
منبع: گازهاي گلخانه‌اي و اثرات آن بر روي كرة 

زمين، سونيا محمدحسيني، نشر اميد انقلاب. 
چاپ دوم 1395.

برای جلوگیری از آلودگی 
چه کار باید کرد
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	پیش پای تو زمین 
	نور باران می‌شود
	سبزه‌ها سر می‌زند
	غنچه خندان می‌شود

	می‌شود نرم و لطیف
	سنگ‌ها در راه تو
	چشمه می گیرد بغل
	عکس روی ماه تو

	کوه‌ها هم پیش تو
	می‌شود هموار و صاف

	باد دور خیمه‌ات 
	می کند سعی و طواف 

	خندة لب‌های تو
	توی شب‌ها ماه ماست

	آفتاب چشم تو
	چلچراغ راه ماست 

	پس بیا تا روشنی 
	سهم چشم ما شود
	با سلام  سبز تو
 زندگی زیبا شود 

عبدالرضا صمدی

سلام سبزسلام سبزسبزسلام 

کل
متو

ار 
اهی

ر: م
یرگ

صو
 ت

زندگی، مرگ، درخت
زندگی، مرگ، هوا، جنگل، تاک*
حسرت لذتی ک سایه پاک

رنج بی‌برگی باغ
درد خاموشی آواز کلاغ

داغ خط خوردن گنجشک و گل از صفحه خاک
مرگ آرام زمین

کاش امواج بزرگ بشری
مرد و زن 
پیر و جوان

وخلاصه همه کس
بنویسند درخت
و بخوانند نفس

  علی اصغر نصرتی

* درخت انگور

اشعار با صدای شاعران
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شکفتن بهار
از جهان ابرها 

بر زمین رسیده است 
روی سنگ‌های سرد 
 بی‌صدا چکیده است 

می‌دهد به دست عابران 
 بسته‌های رنگی ترانه را 

 در پیاده‌رو
پخش می‌کند

 حرف‌های عاشقانه را
 عطر نان تازه در اجاق‌هاست 
شادمانی تمام اتفاق‌هاست 

 فرصت شکفتن بهار اندک است
 بیشتر بمان

 نام تو سلام 
نام تو مبارک است...

                         طاهره شهابی

نیایش بهاری
نوروز رسید و روی شاخه
شیپور شکوفه را گشودند
سجادة سبزه را دوباره

بر پای درخت‌ها گشودند

در باغچه‌ها دهان غنچه
مانند لب من و تو وا شد

احوال درخت خوب و خوش شد
رخت تن باغ نو نوا شد

در پاسخ نغمه‌های بلبل
بی چاره کلاغ در سکوت است
دستان درخت رو به خورشید
انگار به حالت قنوت است

همراه درخت و بلبل و گل 
ما رو به خدا نماز خواندیم
گل‌های نیایش زمین را
بر بال فرشته‌ها نشاندیم

        مسعود طاهری عضد

رشید خو
گاه 

ابرها تورا کنار می‌زنند
این طرف

تیره می‌شوی، ولی
آن طرف هنوز روشنی

ابرها
هرچه تیره، هرچه تار

عاقبت
         کنار می‌روند

باز این تویی که می‌رسی
روی دوش آسمان آبی‌ات
با همان نگاه گرم‌وآفتابی‌ات

             بیوک ملکی

گل شکفت وشوق آن گل چهره از سر تازه شد
وای جان من! که بر دل داغ دیگر تازه شد

گرد آن رخسار گلگون خط زنگاری دمید
همچو اطراف چمن کز سبزة تر تازه شد

آمد از کویت نسیمی، غنچة دل‌ها شکفت
گلشن جان زان نسیم روح پرور تازه شد

تا گذشتی همچو آب خضر بر طرف چمن
هر خس وخاشاک چون سرو وصنوبر تازه شد

زخم‌های تیر مژگان سر به سر آورده بود
چون نمک پاشیدی از لب‌ها، سراسر تازه شد

تازه شد جان هلالی، تا به خون عاشقان
رسم خونریزی از آن شوخ ستمگر تازه شد

هلالی جغتایی
) قرن دهم هجری(

              تازه شد

درخت، پيراهنش را به باد خواهد داد
در شعرهای این کتاب می‌توان روحیة لطيفي را مشاهده 
کرد. در واقع عاطفه‌هایی در قالب شعر نو بیان شده‌اند. 
شاعر از عنصرهای طبیعت برای بیان احساس خود 
استفاده کرده است. شعرها به دو بخش نیمایی و سپید 
تقسیم می‌شوند. شعر »نشانی از بهار« در بخش نیمایی 

آمده است و می‌گوید: »نه از 
دریا نه از باران، نه از گیسوی 
سرسبز درختان، نه از سرخِ 
از  بهار  و سبزِ جوانه،  گل 
سمت دستان تو می‎آید به 

خانه!«
 نام مجموعه: شعر شباب

مؤلف:  انيسه موسويان
سال چاپ: 1399

ناشر:  انتشارات گويا

بیشتربخوانیم
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                          راز 
هزار دســـتان

......... .1

همین  بود؛  جدید  شروع  یک  این  بابا،  قول  به 
آمدن به خانه جدید. هِنریتا امیدوار بود مسیر زندگی 
تغییر کند و اتفاقات خوب، خاطره‌های تلخ گذشته را 
از یاد ببرند. هرچند جنگل پشت خانه، همه حساب‌ 
وکتاب‌های هنریتا را به هم می‌زد. از همان روز اول 
هنریتا دیده بود که چیزی شبیه به دود از جنگل بلند 
ترسناک  و  تلخ  بوی  می‌رود.  آسمان  به  و  می‌شود 
دود در مشامش و در تمام وجودش پیچیده بود. او از 
نزدیک  جنگل  در  کسی  چه  بود:  پرسیده  خودش 
خانه ما زندگی می‌کند؟ نکند آتشی که روشن می‌کند، 
گُر بگیرد و تا خانه‌‌مان برسد و آن  را بسوزاند؟! تا وقتی 
که هنریتا خودش به جنگل نمی‌رفت و از این معما سر 

درنمی‌آورد، کابوس‌هایش تمام نمی‌شدند.
اما زندگی در خانه جدید شبیه به ماجراجویی نبود 
اوضاع  کند.  گرم  معما  کشف  با  را  سرش  هنریتا  که 
از  پس  روزی  چند  بود.  حرف‌ها  این  از  غم‌انگیزتر 
آمدن به خانه جدید، پدر نامه‌ای دریافت کرد و مجبور 
و  هنریتا  حالا  شود.  خارج  کشور  از  کاری  برای  شد 
خواهرکوچولویش، به همراه پرستار و مامان، در خانه 
بدتر  روز  به  روز  هم  مامان  حال  بودند.  مانده  تنها 
می‌شد. بیماری‌اش پیشرفت کرده بود و هنریتا خیلی 
سختی،  این‌همه  وسط  ببیند.  را  او  می‌توانست  کم 
برادر  می‌شد؛  تنگ  هم  رابرت  برای  دلش  بی‌هوا 

بزرگ‌ترش که دیگر پیش آن‌ها نبود.
یک  می‌توانست  جدید  خانه  در  زندگی  واقعاً  آیا 
یا  خوب  اتفاقات  برای  شروعی  باشد؟  تازه  شروع 
اتفاقات غم‌انگیز؟ هنریتا نمی‌دانست که اتفاقات، 
را  او  زندگی  تا  نشسته‌اند  انتظار  در  بد،  یا  خوب 

دگرگون کنند.

راز جنگل هزاردستان یکی از آن 
کتاب‌هایی است که قدرتی جادویی دارد و 

تا کتاب را تا پایان نخوانید، شما را رها نمی‌کند. این 
کتاب پر از رازهای عجیب و مه‌آلود است و حالا شما فرصت 

دارید رازها را همراه با هنریتا کشف کنید. ضربه‌های ناگهانی 
در لابه‌لای صفحه‌های کتاب جا خوش کرده‌اند و درست به موقع 

رازگونه  و  جذاب  داستان  فضاسازی  می‌کنند.  غافلگیر  را  شما 
است و توصیف‌های آن متفاوت و حتی جدیدند.

زندگی در جنگل و کشف رازهایی که ارتباط تنگاتنگی با زندگی‌تان 
داشته باشند، فرصتی است که نصیب کمتر  کسی می‌شود. اما حالا شما با 
این داستان می‌توانید چنین تجربه متفاوتی را به دست بیاورید. اگر 
می‌خواهید از رازهایی مهم سر دربیاورید، اگر انتظار هر نوع غافلگیری 
و اتفاقی را دارید و اگر برای روبه‌رو شدن با واقعیت آماده‌اید، همراه با 

هنریتا ردِ دود را دنبال کنید تا به جنگل و به حقیقت برسید.

راز جنگل هزاردستان
نويسنده: لوسی استرینج

مترجم: ندا منعم
ناشر: هوپا

سال نشر: 1398
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برنامه‌ريزی تعطيلات عيد

اگر قصد مسافرت دارید، بهتر 
است کتاب تست خود را هم 
همراه ببرید تا از آن استفاده 

کنید. 

بهتر است برای این ایامی ک برنامة درسی 
برای خود معین کنید. 

تعطیلات نوروزی کی از بهترین فرصت‌ها برای 
دانش‌آموزان است که پس از شش ماه درس 

اما استراحت مطلق سبب افت تحصیلی خواندن استراحت داشته باشند.
دانش‌آموزان خواهد شد. 

گفتی مندلی‌افُ 
چی رو اختراع کرده؟

می‌خوام روزا استراحت کنم که 
شبا بتونم خوب بخوابم! تصمیمت واسه 

تعطیلات چیه؟

صبح: صبحانه، ورق ‌زدن کتاب ریاضی برای 
آمادگی چشمانی، ایکس باکس، فیلم. 

ظهر: ناهار، فیفا ۲۰۲۲، سریال، گپ، خواب 
نیم‌روز به‌منظور تجدید قوای ذهنی. 

شب: شام، فوتبال زنده، گپ، ۱۰ دقیقه 
مطالعة کتاب علوم قبل از خواب 

به‌منظور سنگین شدن پلک‌ها

ماشین مش هندلی...

  مجید رحمانی صانع

ایستـــگاهایستـــگاه تصویرگر: فرامرز کشتکار



آن‌ور آبی‌ها

نوروز در تانزانیا
تانزانیا يا همان زنگبار کشوری‌ است در شرق قارة آفریقا و در کرانة 

اقیانوس هند. 
جالب است بدانید که شیرازی‌های خودمان که حدود هزار سال پیش 
به سواحل شرقی آفریقا مهاجرت کرده‌اند، تأثیر زیادی بر شکل‌گیری 
مدنیت، فرهنگ و بازرگانی زنگبار داشتند و جشن نوروزی کی از صادرات 
ایران به تانزانیاست! از هزار سال پیش تاکنون جشن نوروز در تانزانیا 
برگزار می‌شود. اما جالب اینجاست که چون آن‌ها تقویم درست‌وحسابی 
نداشته‌اند و سال‌های کبیسه را دقیق محاسبه نمی‌کردند، نوروزشان را در 

اواخر تیرماه جشن می‌گیرند! به قولی ک شاعر تانزانیایی:
اگر نوروز ما افتاده در تیر

به تقویمِ عجیبِ ما ندَِه گیر!

نوروز در هندوستان
جشن نوروز که در هندوستان به آن »پاتتی« نیز می‌گویند، به شیوه‌ای 
برگزاری جشن  گرفته می‌شود.  ایرانی‌تبارها جشن  مخصوص توسط 
نوروز بیشتر در دو ایالت گجَرَات و ماهاراشترا رواج دارد. عجیب 
اینکه مردم در این روز لباس‌های زردرنگ می‌پوشند و به پیشانی هم 
تیلاک )همان لکه قرمز معروف که هندی‌ها بر پیشانی دارند( می‌زنند. 
خلاصه اگر روزی به هند رفتید وی ک عده را دیدید که شبیه قناری از 
دم زرد پوشیده‌اند، تعجب نکنید و بدانید که آنجا عید نوروز است! 

 شروین سلیمانی

آن‌ور آبی‌ها

نسبیت
 مصطفی مشایخی

امروز مادرم به من گفت: »تو که مدرسه می‌ری، 
فیزیک و شیمی و زیست می‌خونی، می‌تونی بگی 
چرا وقتی من بالای سر کتری می‌ایستم، آب دیرتر 
به جوش میی‌اد؟ی ا وقتی که کنار اجاق و ماهی‌تابه‌ام، 
سیب‌زمینی‌ها خیلی دیر‌تر سرخ می‌شن؟ی ا موقعی 
که سر قابلمة شیر منتظر می‌شم، نمی‌جوشه اما همین 
که نیم دقیقه ازش دور می‌شم، شیر سر می‌ره؟«

پدرم هم از آن طرف پرسید: »اصلاً بگو ببینم چرا 
وقتی توی صف خودپردازیم، نفر جلویی ما شل‌ترین 

و سر صبر‌ترین آدم دنیاست؟« 
از شما چه پنهان، حالا دارم خودم را به آب و آتش 
می‌زنم که جواب سؤال‌های پدر و مادرم را کشف 
کنم. فعلاً به این نتیجه رسیدم که کار تمام مکتشف‌ها و 
مخترع‌های مشهور با همین سؤال‌ها شروع شده است. 
مثلاً جولیوسی ک روز سر کلاس فیزیک از استادش، 
اینشتین پرسید: »چرا زنگ کلاس این‌قدر دیر می‌گذره، اما 

زنگ تفریح با پلک به‌هم‌زدن تموم می‌شه؟«
فکر می‌کنم دقیقاً همین سؤال بود که به نظریة  نسبیت 

منجر شد.
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مواد محترقه، جمع‌ کردن چوب برای آتش و فراهم کردن 
بالون و موشک و آبشار و هزار دنگ و فنگ دیگر است، 

بیش ازی ک هفته زمان می‌برد تا به همت کوچک و 
بزرگ، تمام شهرها به میدان جنگ تبدیل بشوند! 

بعد نوبت به تدارک سفرة هفت‌سین می‌رسد که خودش 

سه چهار روز وقت می‌گیرد! قبل از تحویل سال هم در 
سکوتی رعب‌انگیز منتظر اعلام تحویل سال کنار سفرة  
هفت‌سین می‌نشینند. و اینجاست که تمام زحمت‌های 
اینی ـکی دو مـاه با در شـدن توپِ تحویل سال به باد 

می‌رود، و پس از این لحظة خطیر فصل دیگری از این 
دعای  از  می‌شود.  آغاز  طویل  و  عریض  جشن 
تحویل سال و فال حافظ و روبوسی‌های 
و  سفرها  و  دیدوبازدید  و  آبدار 

ردوبدل‌شدن اسکناس‌های نو که بگذریم، اکثر ایرانیان تا 
سیزده روز کلاً بی‌خیالِ کار و بار می‌شوند وی ک بخوروبخواب 

تمام عیار را به نمایش می‌گذارند. 
بعد از آن می‌رسیم به سیزده‌به‌در که خودش فرایندی  

است در حد برنامه‌های فضایی ناسا و برنامه‌ریزی و 

اجرای بدون نقص آن مستلزمی ک هفته تلاش از سوی 

آحاد افراد خانواده است. اما اگر فکر می‌کنید که اتمامِ 

سیزده‌به‌در، نقطة پایانی بر جشن نوروز است، باز هم در 
اشتباهید! چون این آیینِ باستانی برای بخشی از مردم که 

نمی‌توانند از لذت‌های عید دل بکنَند تا پایان فروردین 
نیز ادامه دارد!

۲۳
نوروز در ایران

اگر فکر می‌کنید کـه می‌شود سر و تهَِ جشن نوروز 
در  آورد، سخت  به هم  چهارپنج روزه  ایران  در  را 
اشتباهید! چون نوروز برعکس اسمش که فقط به 
اولین روز سال اختصاص دارد، دو سه ماهی طول 
می‌کشد! می‌پرسید چطور؟! عرض می‌کنم. ایرانی‌ها 
برای برگزاری این آیین باستانی از اواسط بهمن‌ماه 
برای خرید کفش و لباس و آجیل و دیگر ملزوماتِ 
عید،  شروع )استارت( نوروز را می‌زنند. دو سه هفته 

مانده به عید نوبت به خانه‌تکانی می‌رسد که حتی 
اسمش لرزه بر اندام آدم مـی‌اندازد! 
آن‌ها از اواسط اسفندماه تمیزکاری 

خانه را شروع می‌کنند و در این مدت از در و دیوار 
و سقف و مُبل و فرش و پرده و لوستر و سرویس 
بهداشتی‌ و حمام و کابینت‌ها و تخت و کمدها بگیر تا 
داخلی خچال و ظروف انبارشده و داخل قندان‌های 
و  و سماق‌دان  فلفل‌دان  و  نمکدان‌  و  بلامصرف 
قاشق و چنگال و کفگیر و لیوان و پرَه‌های کولر و کفِ 
کشوها و سوراخ‌های کلید و سطل زباله از تمیزکاری و 
گرَدگیری در امان نیستند و همة خانه‌ها بلِااستثنا بوی 
وایتکس می‌دهند! تازه وسط این بلبشو گندم هم خیس 

می‌کنند تا سبزه‌شان هم برای تحویل سال برسد. 
بعدش نوبت چهارشنبه‌سوری است که قاعدتاً باید 
1.یک شب طول بکشد، اما مقدمات آن که شامل خرید 
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 سعیده موسوی زاده

زندگی تخم‌مرغی

پدر و مادرش رفتند تهران که دو هفته بمانند. 
او در خانه تنها ماند و دو سه روز اول، گوجه‌ای در ماهیتابه 
ریخت، تخم‌مرغی کنارش شکست و املتی پخت. اما از 
روزی که دستش برید، گوجه را از زنجیرة غذایی‌اش حذف کرد 
و تصمیم گرفت فقط نیمرو بخورد. ظرف‌های نشسته که روی 
هم جمع شدند، از نیمروخوردن هم منصرف شد. دوتا تخم‌مرغ 
ته کاسه‌ای پرآب می‌انداخت، سفت که می‌شدند، آن‌ها را 
لای نان می‌گذاشت و می‌خورد. نان‌های داخل فریزر که تمام 
شدند، شروعك رد به تخم‌مرغ عسلی خوردن. قیافه‌اش عجیب 
شکل تخم‌مرغ شده بود. معده‌اش راه‌به‌راه، قاروقور می‌کرد 
که: »مگر پدرت مرغ‌داری زده؟!« کبد‌ش هم از »کلسترول« 
بیش‌ازحد زردة تخم‌مرغ به وحشت افتاده بود و می‌رفت که 
به‌عنوان چرب‌ترین کبد در »کتاب گینس« ثبت بشود. دو 
هفته تمام شد. وقتی پدر و مادرش آمدند، فقطی ک تخم‌مرغ 

هفتاد کیلویی دیدند که پشت لپ‌تاپ نشسته بود.

 مصطفی اراکی

لوکیشن
ارتباط من

هانِ واقعی، مجازی است
با ج

 سیم‌ها، مودم، خطوط
از طریق
می‌شود 

داخل مغازه‌ها پرید

 و کیک و بستنی خرید
فست‌فود

دوست، گیم

یا مسابقات ورزشی 

چیزهای مختلف برای انتخاب
حاضر است

از همین لوکیشنم 
...روی تخت‌خواب

 ارتباط من ضعیف می‌شود
 نویز می‌دهد

یم‌ها دوباره نوک زده
طوطی‌ام به س

گرم بازی است

 او به عالم مجازی است
این صدای اعتراض
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  مصطفی مشایخی

عيدی
ده، بهاره، بچه‌ها!

عی

گوجة نوبر اومده

 توی بانک و کیف و جیب
از

یدی ما دراومده
ع

وه که از قرنطینه
کا

ه بیرون نمی‌ره
دو سال

لد و ژل و مل 
با ماسک و شی

مده عیدی بگیره
او

کمین کرده که شب
زهره 

 میوه پاتک بزنه
به

یده همی واشکی
سع

ول پسته خوردنه
مشغ

زری ربات خوبیه

معدة او از آهنه

ه کاسه تخمة کدو
س

 شکستهی ک تنه
خودش

 و مسعود و جواد
نادر

شادن و خوب و مهربون

 سال و خرده‌ای
بعد دو

 این آشتی‌کنون
چه خوبه

خدا واکسن اومد
شکر 

سکمونم رو دهنه
ما

جره‌ها رو وا کنیم
پن

وقت نفس کشیدنه

ما 

 خانه‌ایم
مثل
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بیشتربخوانیم

خُمره
مؤلف:  هوشنگ مرادي كرماني

ناشر:  معين
سال چاپ: 1400

داستان مـدرسه‌ای روستایـی را روایت 
مــی‌کند که تمـام دانش‌آموزانش از 
خمـره‌ای آب مــی‌خوردند اما خمره 
بـر اثـر اتفاقـی می‌شـکند و دیگـر 
هیچ‌کـس نمی‌توانـد از آن اسـتفاده 
کنـد. مدیر مدرسـه، دانش‌آمـوزان 
و برخـی از اهالـی تلاش می‌کنند 

تـا به نحوی این مشـکل را حل کنند. این داسـتان شـرح 
ماجراهایی اسـت که در این مسـیر رخ می‌دهد. این رمان 
جـذاب تـا به حال بـه زبان‌هـای مختلفی ترجمه شـده و 
جوایز مختلفـی از جمله دیپلم افتخار جایزه خـوزه مارتی-

کاسـتارکیا را دریافت کرده اسـت.

لوکیشن
ارتباط من

هانِ واقعی، مجازی است
با ج

 سیم‌ها، مودم، خطوط
از طریق
می‌شود 

داخل مغازه‌ها پرید

 و کیک و بستنی خرید
فست‌فود

دوست، گیم

یا مسابقات ورزشی 

چیزهای مختلف برای انتخاب
حاضر است

از همین لوکیشنم 
...روی تخت‌خواب

 ارتباط من ضعیف می‌شود
 نویز می‌دهد

یم‌ها دوباره نوک زده
طوطی‌ام به س

گرم بازی است

 او به عالم مجازی است
این صدای اعتراض



  مهدی فرج‌اللهی

به تصویر بالا نگاه کنید. به نظر می‌رسد برای نام‌گذاری خیابان با دماسنج مشورت 
کرده‌اند. این‌گونه می‌شود که جناب دماسنج جوگیر می‌شود و پیش خودش فکر می‌کند که 
کسی شده است و حالا می‌تواند در همة زمینه‌ها نظر بدهد؛ از بازی مسی و رونالدو در 
»فیفا 2020« بگیر تا تفاوت ساختار مولکولی لواشک آلبالو با آلو و دلایل عدم توفیق تام در 
برابر جری و نقش  استاد میگ‌میگ در این ماجرا و رابطة دماغ پینوکیو و درخت سکه. خلاصه 

دست رد به سینة هیچ سؤالی نمی‌زند.
در نتیجه آنقدر سرش شلوغ می‌شود که مسئولیت اندازه‌گیری دما به فشارسنج واگذار می‌شود، 
مسئولیت اندازه‌گیری فشار را متر قبول می‌کند، فاصله‌ها را با ترازو اندازه می‌گیرند،  وزن را 

با کنتور برق و برق را با پیمانة برنج و شلم شوربایی می‌شود که بیا و ببین.
شاعر شیرین سخن فشاریِ دماسنجی از روی دست جناب مولوی این‌گونه سروده‌اند که:

»هر کسی را بهر کاری ساختند«      
غیر از این باشدی قیناً باختند 

پس بگذاریم مسی و رونالدو وی حیی گل‌محمدی و فرهاد مجیدی کار خودشان را بکنند و کار را به 
کاردان واقعی بسپاریم. مثل پینوکیو نباشیم تا شب روباه مکار و گربه نره به خوابمان نیایند. 

حالا شما بفرمایید که: 
چگونه می‌توان به کمک خط‌کش زمان را اندازه‌گیری کرد؟
چگونه می‌توان به کمک فشارسنج سرعت را اندازه ‌گرفت؟

      چگونه می‌توان به کمک ساعت مچی شمال و جنوب 
جغرافیایی را در روزی افت؟

چگونه می‌توان با اندازه‌گیری چگالی دما را محاسبه کرد؟

اندازه‌گیری با دماسنج 
در فیفا 2020

پی نوشت: این کوچه وجود خارجی دارد و 
در یکی از مناطق شهرداری کرج می‌باشد 
که اسناد و مدارکش هم موجود می‌باشد.
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»لَ تحَْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَناَ«

مترس که خدا با ماست 
)بخشی از آیۀ۴۰، سورۀ توبه، ترجمۀ 

آيت الله ناصرمكارم شيرازي(

زندگی همیشه روزهای خوش 
مامان،  قول  به  نیست.  شیرین  و 

زندگی با خوشی‌هـا و ‌نـاخوشی‌های 
توأمان است که معنی می‌گیرد. این را 

می‌دانم اما همچنان تحمل ناخوشی‌ها و 
روزهای ابری سخت است. پس بالاخره چه 

زمانی مقابل ناخوشی‌ها صبور می‌شوم؟ این سؤالی 
است که بارها از خودم کرده‌ام و هنوز جواب آن را نمی‌دانم.

هر بار که سختی دیگری از راه می‌رسد، به خودم می‌گویم این نیز 
مانند سختی‌های دیگر می‌گذرد و بعد روزی بسیار نزدیک را تصور 

می‌کنم که خوشی‌ها دوباره از راه رسیده‌اند.
فکرکردن به روزهای خوبِ دوباره، پناه است. همة ما نیاز داریم در 
سختی‌ها و دل‌خوشی، پناهی داشته باشیم که با دلگرمی به آن سختی را 

پشت سر بگذاریم. برای من نیز پناه‌های کوچک و بزرگ متفاوتی وجود دارند، اما بزرگ‌ترین آن‌ها تو 
هستی.

درست همان لحظه‌هایی که توفان‌ها مرا دربر گرفته‌اند، به تو فکر می‌کنم. به اینکه حواست هست و 
درست در همان لحظه‌ها مرا می‌بینی. به اینکه اگر این سختی به خواست تو به من رسیده است، خودت 
نیز سرانجام آن را بر من آسان می‌کنی و مرا دوباره به روزهای خوش می‌رسانی. فکرکردن به اینکه 
همه‌چیز به دست توست، پناهگاه من است. وقتی در آغوش این پناهگاه هستم، دیگر از چیزی نمی‌ترسم.

وقتی خوب فکر می‌کنم می‌بینم همة مخلوقات خودشان را به دست تو سپرده‌اند و دیگر از سختی‌های 
زندگی نترسیده‌اند. درخت‌ها خود را به روزهای بی‌بار و برگ زمستان می‌سپارند و از آن روزهای خالی 
و سرد نمی‌ترسند. چون می‌دانند تو بهار را دوباره به آن‌ها هدیه می‌کنی و تازه می‌شوند. پرنده‌ها از کوچ 
زمستانه نمی‌ترسند. رنج آن را به جان می‌خرند و از سرزمین خود دور می‌شوند. آن‌ها این کار را هرسال 
و هرسال تکرار می‌کنند و از آن نگران نیستند. چون می‌دانند تو فصل بازگشت را به آن‌ها برمی‌گردانی 

و به سرزمین خودشان بازمی‌گردند.
تو پناهگاه همة جهان هستی و همة مخلوقات در سختی‌های زندگی‌شان به تو پناه می‌آورند. شاید من 

هم رسم پناه‌آوردن را از درخت‌ها و پرنده‌ها و مخلوقات تو آموخته باشم.
هر سختی تمرین دیگری برای من است تا بدانم چقدر عمیق می‌توانم به تو پناه بیاورم. آیا وقتی پناه 

می‌آورم، خودم را تمام و کمال دست تو می‌سپارم یا باز هم گوشه‌ای از قلبم نگران هستم؟
می‌دانم، برای رهاشدن از ترس‌ها و دل‌نگرانی‌ها باید کمی درخت شوم، کمی پرنده 
شوم و بعد همه‌چیز روبه‌راه  می‌شود. ترس از دلم پر می‌کشد و دور می‌شود. آن‌وقت 

می‌توانم زندگی را با تمام وجود در آغوش بگیرم؛ همان زندگی منحصربه‌فردی  که 
با خوشی‌ها و ناخوشی‌های توأمان معنی می‌شود.

ـبزکمی پرنده می‌شومکمی پرنده می‌شومروشنایی
سـ

راه 
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جذب مخاطب
رسانه‌ها با هدف‌هایی همچون جلب توجه و نظر مخاطب و تحت تأثیر قراردادن ما، 
کسب اعتبار و اعتماد بیشتر، شبیه‌سازی آمال و آرزوهای خود در وجود ما، تحریک ما 
به‌عنوان مخاطب برای انجام عملی همچون خرید و غیره، از روش‌ها و فن‌های متنوعی 
بهره می‌گیرند. آن‌ها می‌کوشند بر عقل )منطق( و یا احساس ما و یا هر دوی آن‌ها 
تأثیر بگذارند و این اثرگذاری به شکلی ماهرانه و پیچیده صورت می‌گیرد. در این 

شماره سعی می‌کنیم با این روش‌ها آشنا شویم.
بازنمایی

وقتی به شما گفته می‌شود یک حیوان مکار 
را نام ببرید، چه حیوانی به ذهنتان می‌رسد؟ 
احتمالاً اولین حیوانی که به ذهن می‌رسد روباه 
است؛ چرا؟ مگر ما روباه را چقدر می‌شناسیم؟ 
آیا با او هم‌زیستی داشته‌ایم؟ کمی فکر کنید. 
در اغلب پویانمایی‌ها‌ )انیمیشن‌ها( و برنامه‌های 
تلویزیونی که از کودکی دیده‌اید، عموماً روباه 
حیوانی مکار معرفی شده است. آنچه که سبب 
می‌شود روباه را حیوانی مکار بدانیم، »بازنمایی« 

رسانه‌ای است.
بازنمـايي يعـني نشان‌دادن واقـعيت به 
شكلي خـاص. بـر ایـن اساس، رسانـه‌ها بـا 
استفاده از بازنمايي تلاش مـی‌کنند واقعیت را 
آن‌طور که می‌خواهند )متأثر از عوامل درون 

کلیشة بدن
پویانمایی‌هایی که توسط شرکت‌های معـروف  در 
بین‌الـمللی تولـید مـی‌شوند، عموماً چه تصویر و 
چـهره‌ای ارائه می‌شود؟ مثلاً از دو تصویر سمت 
چپ و راست، بیشتـر کـدام‌یک یا موارد مشابه 
را ممکن است در ایـن پویـانمایی‌هـا ببینید؟ 
اغـلب شخصیت‌های مورد اشاره از چـه پوشش، 
ظاهـر و انـدامی برخوردارند؟ این‌گـونه رسانه‌ها 
می‌کـوشند چه تصویر و تعریفی از زیبایی ارائه 
الگوها  ارائة  برای  رسانه‌ها  این  تلاش  کنند؟ 
و معیارهای خاص از یک زن یا مرد زیبا، چه 

تأثیراتی بر جامعه و افراد ایجاد می‌کند؟

واقعیت این است که سود بسیاری از صنایعی همچون 
پوشاکی، ورزشی، آرایشی و... از مسیر الگودهی و تأثیراتی 

حاصل می‌شود که آن‌ها به یاری رسانه‌ها صورت 
می‌دهند. این صنـایع به یاری رسانه‌ها می‌کوشند 
مخاطبان  ذهن  در  را  ایده‌آلی  اندام  و  چهره 
به شکلـی تـرسیم کـنند تا مـصرف کالای 
تولیدی‌شان بیشتر و بیشتر شود. بـر همین 
اساس، از کودکی توجه به داشتن چهره، اندام 
و ظاهـری زیبا، به دغـدغه‌ای جدی تبدیل 

می‌شود و ایـن نگـاه تربیتی رسانـه‌ای در طـول 
سال‌هـای زندگـی تداوم می‌یابد.

قسمت 
ششم

و برون‌سازمانی خود( نشان دهند و تفسير و 
تحليل خود را از واقعيت مورد نظر، به‌طور 
آشكار و پنهان به ذهن مخاطبان خود القا كنند.
اگر به شما گفته شود یک خانواده را نقاشی 
کنید، خانوادة شما شامل چند نفر است؟ آیا 
نیز  پدربزرگ  و  مادربزرگ  ترکیب  این  در 
جای دارند؟ اگر بنا باشد یک برنامة تلویزیونی 
از خانواده تهیه کنید، تعداد و ترکیب اعضای 
خانواده به چه شکل خواهد بود؟ در تبلیغ‌ها، 
فیلم‌ها و سریال‌هایی که می‌بینید، چه بازنمایی 
از خانواده مشاهده می‌کنید؟ معمولاً خانواده 
در آن‌ها چند‌نفره است؟ اصلاً شخصیت‌های 
پویانمایی و ... خانواده دارند یا خیر؟ از این پس 
سعی کنید به بازنمایی رسانه‌ها از موضوع‌های 

قومیت‌ها، نژادها، کشورها، جنسیت‌ها، شغل‌ها، 
بازنمایی  مثلاًَ  کنید.  توجه   ... و  شخصیت‌ها 

جامعه از معلمان به چه شکل است؟
رسانه‌ها همچنین سعی می‌کنند در محتواها 
و برنامه‌های تولیدی خود، سبک زندگی خاصی 
را با نشان‌دادن نوع پوشش، طرز آرایش و 
پیرایش ظاهر، نوع و چگونگی غذا خوردن، نوع 
و میزان خریدکردن، تفریح و سرگرمی، منزل و 

اسباب و اثاثیه، خودروی سواری 
و ... بازنمایی کنند.

جذب مخاطب
هیجانهیجان
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سازی برجسته‌
رسانه‌ها به روش‌های متفاوتی می‌کوشند به مخاطبان و کاربران بگویند که به چه چیزی فکر کنند. 
برای این کار سعی می‌کنند با روش‌هایی برخی موضوع‌ها و اخبار را در اولویت ذهنی مخاطب قرار دهند 
و به‌نوعی آن را برجسته کنند. این کار در مطبوعات با استفاده از صفحه‌بندی، اندازة قلم یا قلم عنوان، 
موقعیت قرارگیری آن در صفحه، استفاده از عکس )و اندازة عکس و تصویر مربوطه( و ... انجام می‌شود 

و در رادیو و تلویزیون با ترتیب و مدت‌زمان پخش و ... صورت می‌گیرد.

از  می‌کنند  سعی  رسانه‌ها  روش  این  در 
یا  رد  برای  عادی  مردم  و  نخبگان  ستاره‌ها، 
تأیید یک محصول، فکر، عقیده، قانون، رفتار و ... 
استفاده کنند. مثلاً برای تبلیغ یک کالا یا محصول 
معروف  شخصیتی  از  است  ممکن  رسانه،  در 
و یا برای تبلیغ محصولی مانند خمیردندان از 
غذایی،  ماده‌ای  تبلیغ  برای  یا  و  دندان‌پزشک 
مانند روغن مایع، از فردی عادی استفاده شود. 
بهره‌گیری از این‌گونه افراد و تأکید آن‌ها بر 

ر تکرا
تکرار یکی از شیوه‌هایی است که رسانه‌ها از آن بهره می‌گیرند. واقعیت این است که پیام‌های رسانه‌ای هر قدر بیشتر تکرار شوند، بیشتر در 

ذهن ما تثبیت می‌شوند. همین امر موجب اعتماد بیشتر به آن‌ها می‌شود. تکرار 
یک خبر یا تصویر جعلی و یا شایعه نیز به همین شکل است. یعنی تکرار از منابع 
و افراد مختلف سبب می‌شود کم‌کم ذهن آن را بپذیرد. نمونة این نوع تکرارها 

را در رسانه‌های اجتماعی می‌توانیم شاهد باشیم.

تمرین
رسانه‌هـا در راستای هـدف‌های خود از روش‌ها و شیوه‌های متنوعی همچون تداعی معانـی، 
ترس، طـنز، مقایسه، اغراق، تکرار، انتخاب افراد زیبا و ... استفاده می‌کنند. شما از میان این روش‌ها 
با کدام یک مواجه شده‌اید؟ به این نمونه‌ها توجه کنید و حدس بزنید که در هر یک از آن‌ها از چه 

فنون و روش‌هایی استفاده شده است.
شما چه فکر می‌کنید؟ شما نیز روش‌ها و فنون مورد استفاده توسط 

رسانه‌ها را برای اثرگذاری بر مخاطبان و کاربران بررسی کنید.

کیفیت محصول یا اشاره به مزایای آن، به‌نوعی 
دیگران  از  دعوت  گونه‌ای  و  تأیید  و  گواهی 
برای بهره‌گیری از محصول یا خدمت موردنظر 
امر  در  فرهنگ‌سازی  شیوه‌های  به  اگر  است. 
واکسیناسیون توجه کرده باشید، متوجه می‌شوید 
که یکی از شیوه‌های مورد استفادة رسانه‌ها همین 
روش بود تا همة مشمولان، به‌خصوص نوجوانان 
تزریق  به  مدرسه‌ها،  بازگشایی  آستانة  در  را، 

واکسن ترغیب و تشویق کنند.

گواهی‌دادن ستاره‌ها، نخبگان و مردم عادی

شما چه فکرمی‌کنید؟
شما هم مي‌توانيد در خصوص دیگر روش ها و فنون مورد استفاده 
توسط رسانه‌ها برای اثرگذاری بر مخاطبان و کاربران بررسی کنید.
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سفر طولانی 
این فضاپیمای روباتیکِ بدونِ سرنشینِ یک‌و‌نیم میلیارد دلاری، بالاخره پس از 
پنج سال و پیمودن مسیری حدود 2/8  میلیارد کیلومتر، در مدار قطبی سیارة مشتری 
قرار گرفت. پس از »فضاپیمای گالیله« که از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳ این سیاره را دور 

زد، جونو دومین فضاپیمایی است که در مدار مشتری قرار می‌گرفت.

مهندسی پیشرفته
نيـروي الكتركيـي جونـو از سـه صفحـة 
خورشـیدی که با عرض تقریبـی ۲/۶۵ متر 
و ۸/۹ متـر طول، بزرگ‌ترین »پانلی« اسـت 
کــه تاکنـون روی کاوشـگرهای سـیاره‌ای 

مستقرشـده، تأمین می‌شـود. 
فضاپیمـای جونو و بال‌هـای خورشیدی 
آن مـساحتی در حـدود ۲۰ متـر مربع 
دارند. هنگام چرخش در مدار، بال‌هـای 
خورشیدی جونو حدود۴۵۰ وات الکتریسیته 
تولید می‌کنند که برابر با مقدار الکتریسیتة‌ 
مورد نیاز برای راه‌اندازی یک رایانه است. 

مأموریت پر چرخش
اولین چرخش جونو چیزی در حدود ۵۳/۵  روز طول کشید. این چرخش 
طولانی به فضاپیما فرصت داد که سرعتش را کاهش دهد و در محدودة 
گرانشی سیاره قرار گیرد. پس از آن، چرخش علمی جونو به مدت ۱۴ روز 
آغاز شد. طی چرخش علمی، تمامی تجهیزات پژوهشی فضاپیمای جونو شروع 
به کار کردند و جمع‌آوری و ثبت اطلاعات آغاز شد. جونو با 76 مرتبه گردش 
در مدار مشتری، به ارتفاع ۴۲۰۰ کیلومتری بالای ابرهای این سیاره خواهد 
رفت. بعد از 76 چرخش، این فضا پيما متوقف خواهد شد و با سقوط به درون 

جو  )اتمسفر( مشتری، خواهد سوخت. 

فضاپیمای جونو  

            و ماموریت ویژه
    

سیارة 
ی از 

ت‌انگیز
س‌های شگف

و« عک
ضاپیمای جون

»ف

5 آگوست 2011، 
ما در 

ت! این فضاپی
مشتری گرفته اس

کاناورال« 
ی »کیپ 

ی هوای
یگاه نیرو

ی از پا
برای بررسی مشتر

دا راهی مرزهای بی‌کران فضا شد.
ت فلوری

ايال

جو  فعاليت‌هاي   
دقيق مطالعة  جونو 

ویژة  مأموریت 

ب‌و‌هوایی این 
الگوهای آ

غناطیسی و 
مشتري، میدان م

ر بود.
ارة غول‌پیک

سی

فضاپیمای جونو  

            و مأموریت ویژه
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سه کوتوله در مدار مشتری
در این مأموریت کاوشـگر جــونو 
تنهـا نيسـت، بلکـه سـه مجسـمة 
کوچـک که با مهره‌های لگو سـاخته 
شـده‌اند، آن را همراهی می‌کنند. این 
سـه مجسمه، تندیس‌هایی از ژوپیتر، 
جونو )همسـر ژوپیتر( و گالیلــه )پدر 

نجـوم مدرن( هسـتند .

دستاوردهای جونو
فضاپیمای جونو با اندازه‌گیری مقدار آب و آمونیاک موجود در 
جو سیارة‌ مشتری به دانشمندان کمک می‌کند که بفهمند این سیارة‌ 
غول‌پیکر چگونه شکل گرفته است. همچنین، جونو جو مشتری را در 
قسمت‌های زیر ابـرهای عظیم آن مورد مطالعه قرار می‌دهد تا بیابد 
که این سیـاره از چـه چیزهایی تشکیل شـده است. با نقشه‌برداری از 
میدان‌های مغناطیسی و گرانشی سیارة مشتری، جونو می‌تواند جرم 
هستة‌ مشتری را تخمین بزند. وظیفة‌ دیگر این فضاپیما نمونه‌برداری 
از الکترون‌ها و یون‌های »مگنتوسفر« سیارة‌ مشتری است. نمونه‌برداری 
به‌منظور پاسخ‌دادن به این سؤال که چرا سیارة‌ مشتری درخشان‌ترین 

شفق را در منظومة خورشیدی دارد، انجام می‌گیرد.

آيا مي‌دانيد كه؟
این کتاب جلد نخست از مجموعة »آیا می‌دانید که؟« و 
حاوی بیش از دو هزار سؤال علمی و آموزشی دانش‌آموزان 
در سه حوزة اطلاعات عمومی، علوم و جغرافیا به همراه پاسخ 
هریک از آن‌هاست. اطلاعات ارائه‌شده در هر بخش با جملة 
»آیا می‌دانید که؟« شروع شده است. دانش‌آموزان با مراجعه 

به این کتاب پاسخ برخی از سؤال‌های خود را می‌یابند.
مؤلف:  حسن عباس زاده        ناشر:  ضريح آفتاب

سال چاپ: 1399
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جای علامت سؤال عدد درست را بنویسید.

                  9                 16              15

               8          7    21        4    12      18
؟                872           341                 اگر به چهار برابر عددی عدد 

21 را اضافه کنیم، حاصل عدد 
57 می‌شود. عدد مورد نظر کدام یک 

از چهار گزینة زیر خواهد بود؟

1          7       2         36
3          9       4           4 

به نظرتان کدام یک از این دو مربع، مربع جادویی 
است؟ 

4    11      6 
9       7        5 
8      3     10

4    15      5 
9       8        7 
9      2     14

4

3

2
1 +    +     =  27

 +    +     =  32
 +    +     =  60
+    ×     =  72

هر كدام از شكل‌هاي زير معادل چه عددي است؟

 راه‌های ارتباطی شما برای ارسال متن و 

داستان، رايانامه مجله است به نشاني :

 nojavan@roshdmag.ir  
و یا شمارة پیامک 3000899596 
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    سودوكو
رقم‌های 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفید قرار 
دهید که هر رقم در سطرها، ستون‌ها و مربع‌های 

کوچک 3  در 3 فقط یک بار تکرار شود.

سؤال: عدد 854917632 یک ویژگی کاملًا 
منحصربه‌فرد دارد. آیا می‌توانید آن را حدس بزنید؟

راهنمایی: تعریف کلمه

 به‌جای علامت سؤال کدام‌ یک از گزینه‌های زیر 
را بگذاریم؟

    2 +  3 =  8
    3 +  7 =  27
    4 +  5 =  32
    5 +  8 =  60
    6 +  7 =  72
    7 +  8 =  ??

الف ( 86    ب ( 98    ج ( 104     د ( 112

آیا می‌توانید حدس بزنید ‌جای علامت 
سؤال  چه عددي است؟

3   5   8
7         6

۲   ۸   ۷
۵   ۷   ۴

۴   ۹   ۶
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جواب 
معمّا را به دفتر 

مجله به نشاني بالاي صفحة 
قبل ارسال كنيد و به قيد 

قرعه جايزه بگيريد.

معما

آیا می‌توانید با حرکت‌دادن دو عدد از 
چوب‌کبریت‌ها هفت مربع تشکیل دهید؟
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شاید امکانات گوشی‌های تلفن همراه به اندازة دوربین‌های 
حرفه‌ای و عدسی‌های )لنزهای( پیشرفته و آن‌چنانی نباشد، ولی با 
یادگیری عکاسی و به‌کارگیری ذوق و قریحه، می‌توان عکس‌های 

زیبا و خاطره‌انگیزی ثبت کرد.

همیشه عدسی دوربین را تمیز کنید

دوربین‌های حرفه‌ای دارای درپوشی هستند که جلوی آلودگی 
و کثیفی عدسی را مـی‌گیرد، ولی تلفن همراه همیشه در دست 
است و همین باعث می‌شود که اثر انگشت بر عدسی، موجب 

واضح‌نبودن و تاری عکس شود.

از نور طبیعی استفاده کنید

اغلـب گوشی‌هـای تلـفن همـراه در نور کم عکس‌های خوبی 
نمی‌گیرند. پس باید موقعیت و زمان مناسبی را برای عکاسی 
انتخاب کنید. ساعت‌های طلایی، یعنی غروب و طلوع آفتاب، 
بهترین زمان‌ها برای نورپردازی با نور طبیعی هستند. در این دو 
زمان، خورشید در آسمان پایین‌تر است و از این رو، نور در این 
زمان‌ها نسبت به نور خشن وسط روز خفیف‌تر است. همچنین به 
دلیل فاصلة اضافی که نور خورشید باید برای عبور از جو زمین 
بپیماید، رنگ‌هایی با طول موج بلندتر مانند زرد، نارنجی و قرمز 
برجسته‌تر می‌شوند. همچنین صحنه‌های طلوع و غروب، با غبار 
و مه همراه‌ هستند که باعث می‌شود، عکس‌های شما منظره‌های 
جذاب‌تر و مرموزتری را به تصویر بکشند. نور پنجره هم گزینة 
عالی است که کیفیت فوق‌العاده‌ای دارد. نور پنجره منبع نوری 
بزرگ، روشن و پراکنده‌ای است که باعث می‌شود برای انواع 

موضوع‌ها، به‌خصوص تك چهره )پرتره(، مناسب باشد.

عمودی عکاسی کنید، نه افقی

 

Zoom نکنید؛ Crop کنید

زوم یا بزرگ‌نمایی موجب افت کیفیت عکس می‌شود. پس در 
عکاسی تا می‌توانید به سوژه نزدیک شوید و هنگام ویرایش، عناصر 

اضافه را برش بدهید و حذف کنید.

از قانون یک‌سوم استفاده کنید

اگر تصویر را با استفاده از دو خط افقی و عمودی، به ۹ قسمت 
مساوی تقسیم کنیم، مهم‌ترین قسمت عکس در یکی از چهار نقطة 
تقاطع یا در امتداد یکی از این چهار خط، محل تلاقی خط‌های افقی و 
عمودی قرار می‌گیرد. مهم نیست که سوژة شما انسان است یا منظره. 

برای این کار می‌توانید از »آیکون جدول« )Grid( استفاده کنید.

توجه به خط افق

خط افق خطی است که آسمان و زمین را از هم جدا می‌کند. 
خط افق در عکاسی )Horizon(، خطی در تصویر است که 
هنگام نگاه‌کردن به فاصلة دور خود را نشان می‌دهد. موضوع مهم 

عکاسی با تلفن همراه

ی با تلفن همراه
عکاس
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دیگر در آموزش عکاسی با تلفن همراه این است که شما باید 
بکوشید در همة عکس‌ها، به خصوص عکس‌های منظره، افق را 
با یکی از خط‌های شبکه که قبل‌تر گفتیم، تراز کنید؛ تا خط‌ها در 

صحنة شما کج‌ومعوج ثبت نشوند.

از فلش   تلفن همراه برای عکاسی استفاده نکنید

از لرزش تلفن همراه جلوگیری کنید.
از لـرزش و هـر گونه حرکت گوشی هنگام گرفتن عکس 
جلوگیری کنید. تقریباً همة عکس‌هایی که توسط گوشی در حال 
حرکت یا دارای لرزش گرفته می‌شوند، تار و بی‌کیفیت خواهند 
شد. بهترین کار این است که یک دسته یا سه‌پایه برای گوشی 

خود تهیه کنید، یا حداقل هنگام گرفتن عکس، از لرزش دست 
جلوگیری کنید.

آشنایی با تنظیمات دوربین

می‌کند.  تنظیم  را  نور  حساسیت  میزان  آن  مقدار   :ISO
مقدارهای کم این گـزینه برای نورپردازی اشیـای ایستا یا روشن، 
و مقدارهـای بیشتر آن برای مـوضوع‌های کم‌نور یا متحرک به 
کار می‌روند. مراقب بـاشید کـه تنظیمات زیادتـر ISO می‌تواند 

باعث ایـجاد »نویز« يا برفكي شدن در تصویر یا ویدئو شود.

Aperture & Shutter Speed: ایـن گـزینه بـرای 

تنظیم سرعت »شاتر« به کار می‌رود. با شاتر کُند نـور بیشتری به 
گوشی می‌آید و تصویـر یا ویدئو روشن‌تر می‌شود. این گزینه برای 
عکاسی در شب مناسب است. شاتر سریع امـکان ورود نور کمی 
را به دوربین می‌دهد. این گزینه برای ثبت مـوضوع‌های متحرک 

و سریع مناسب است.
Standard: از این گزینه برای تنظیم کنتراست و اشباع 

رنـگ و تیـرگی و روشنی‌ها استفاده می‌شود. در بـخش بعدی، 
پردازش نهایی تصویـرها را به‌طور کامل شـرح می‌دهیم.

Manual Focus: در این بخش مـی‌توانید حالت تمرکز و 

فوکوس را تغییر دهید.
White Balance: در این بخش مـی‌توانید »تراز سفید« 

مناسب را انتخاب و دمای رنگی را هم تنظیم کنید.
Exposure: تنظیم این مقدار تعیین می‌کنـد که چقدر نور 

به حسگر دوربین برسد. برای وضعیت‌های کم‌نور می‌توانید از 
اکسپوژر بیشتری استفاده کنید.

نرم‌افزار‌های کاربردی:
Time Laps

Framelapse
نرم افزارهای كاربردی ویرایش 
تصویر:
VSCO
Snapseed

Adobe Photoshop Express

Adobe Lightroom Mobile
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سرسـره بازیــــــ
از هزاران سال پيش، مردمان سرزمين‌های سردسير متوجه شدند كه بارش برف موجب وقفه‌اي بزرگ در 

زندگي آن‌ها مي‌شود. با سرد شدن هوا نياز به چوب، وسايل گرمك‌ننده و مواد خوراكي افزايش مي‌يافت. به همين 
دليل، نياز بود كه قبيله‌ها براي شكار حيوانات روي برف حركت كنند و به مناطق دوردست بروند.

انسان از همان زمان به دنبال ساختن وسيله‌اي بودند كه راه رفتن روي برف را آسان كند و مشكلاتي چون فرورفتن پا درون 
برف را از بين ببرد. تجربه نشان داد كه هر چه كفش‌ها سب‌كتر و درازتر باشند، كمتر در برف فرو مي‌روند. به همين دليل، مردم 

ساكن شمال اروپا استخوان‌هاي حيوانات را مي‌تراشيدند و به پاي خود مي‌بستند. اولین اسکی‌ها به این ترتیب ساخته شدند.

       آشنایی با ورزش اسکی و انواع مسابقه‌های آن 

لباس اسكي
لباس اسكي‌بازان از جنس نايلون است. 

البته اسكي‌بازان زير اين لباس نايلوني از لباس‌هاي سبك و گرم 
نيز استفاده ميك‌نند. لباس اسكي شامل شلوار چسبان، كاپشن، 

دستكش، عينك، جوراب و كلاه است و رنگ آن معمولاً گرم و 
درخشان )مثل قرمز و نارنجي( است تا اسكي‌باز در برف به‌خوبی 

ديده مي‌شود. استفاده از دستکش مناسب سبب می‌شود انگشتان آسیب 
نبیند. افتادن‌های مداوم روی برف، به‌خصوص در مورد افراد مبتدی، برای 
سلامت مفاصل مچ دست بسیار خطرناک است. بنابراین لازم است که 

اسکی‌بازان از دستکش مناسب استفاده کنند.

انواع رقابت‌هاي اسكي
اسكي آلپاين

رقابت‌هاي آلپاين به همة مسابقه‌هایی گفته مي‌شود كه اسكي‌باز بايد از نقطه‌اي مرتفع، مسيري سراشيب را بپيمايد و 
به سوي پايين حركت كند. از جمله مسابقه‌های آلپاين مي‌توان به مارپيچ بزرگ، مارپيچ كوچك و »داون هيل« اشاره كرد.

داون هيل
در رقابت »اسكي در سراشيبي« )داون هيل(، اسكي‌باز از ارتفاع به سمت دامنة كوه حركت ميك‌ند. رقابت داون‌هيل در 

ارتفاع 610 متري و در مسيري حدود 3 ـ 1/5 مايل )۴/۸ - ۲/۴ کیلومتر( برگزار مي‌شود. حداقل عرض مسير 
از بالا تا پايين كوه 8 متر است و براي جلوگيري از خارج شدن ورزشكاران از مسير، در دو طرف 

آن، از ابتدا تا انتها، با پرچم‌هايي كوچك مشخص شده است. با توجه به اينكه در داون هيل، 
هيچ‌گونه پيچي در مسير وجود ندارد، سرعت مهم‌ترين عامل براي موفقيت است. از اين نظر 

اسكي‌بازان هنگام حركت، زانوهاي خود را خم ميك‌نند و چوب‌هاي اسكي را در زير بازوهايشان قرار 
مي‌دهند تا از مقاومت )اصطكاك( بدن و هوا بكاهند و بر سرعت خود بيفزايند.

ابزارها و وسايل اسکی
اسکي مثل بسياري از رشته‌های 

ورزشي نيست که با هر لباس و وسايلي 
بتوان آن را انجام داد. به علت شرایط 

محيطي که اسکي باید در آن انجام شود، 
داشتن پوشاک مناسب و گرم و تجهيزات 
ايمني و خاص ضرورت دارد که برخی 

عينكاز آن‌ها عبارت‌اند از:
اسكـي  تجهيزات  مهم‌ترین  از  كيـي 
عينك است. عينـك عـلاوه بر جلوگيری از 
انعكاس اشعه‌های مضر و خطرناک خورشيد از روي 

برف و ضد مه‌بودن، داراي زیبایی نيز هست.

كفش اسکی
كفش اسكي كف ضخيمي دارد و ساقه بلند است. براي 

محكم‌شدن پا در اين كفش‌ها نيازي به بندهاي 
چسب‌دار نيست و به كمك كي گيرة قابل تنظيم 
)سگ‌كدار( مي‌توان آن را محكم كرد.

باتوم
اسكي‌بازها هنگام فرود‌آمدن از ارتفاعات يا پیش‌رفتن روی سطح 

صاف از دو چوب مخصوص به نام باتوم استفاده ميك‌نند كه در 
انتهاي آن‌ها حلقه‌اي پلاستكيي يا فلزي وجود دارد. اين حلقه 

مانع فرورفتن چوب در برف مي‌شود.
استفاده از باتوم هم به تعادل اسكي‌باز كمك 

ميك‌ند و هم با انتقال نيروي دستان او به زمين، 
پيشروي او را ميسر مي‌سازد.
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اسلالوم )مارپیچ کوچک(
مسير مسابقة اسلالوم، مسيري مارپيچ است 
و اسكي‌باز بايد از بين جفت پرچم‌هايي كه در طول مسير 
بيشترين  كند.  عبور  زيگزاگ  به صورت  گرفته‌اند،  قرار 
فاصله بين دو جفت پرچم 15 متر و كمترين فاصله 0/75 
متر است. هر جفت پرچم در فاصلة 5 متري كيديگر قرار 
گرفته‌اند و اسكي‌باز هنگام حركت در سراشيبي، حتماً بايد از 
بين تمام جفت پرچم‌ها بگذرد. در صورتيك‌ه اسكي‌باز به جاي 
عبور از بين جفت پرچم‌ها، از كنار كيي از آن‌ها بگذرد، خطا 

كرده است و حذف خواهد شد.

مارپيچ بزرگ
اين رقابت نيز مثل مارپيچ كوچك است و در آن اسكي‌باز بايد 
از بين پيچ‌هايي كه به وسيلة ميله درست شده‌اند، به شكل مارپيچ 
عبور كند. در مسيرهاي مارپيچ بزرگ به جاي پرچم، جفت‌هاي 
دروازه )دو ميلة موازي با هم كه در بالاي هر دو، كي پرچم مستطيل 
شكل و متصل به هر دو ميله هست( قرار گرفته‌اند. ارتفاع دروازة باز 
)عريض( 1/5 متر، فاصلة دو ميله از هم 75 سانتي‌متر و فاصلة هر دو 
دروازه از هم در حالت موازي 8 ـ 4 متر است. اين دروازه‌ها لزوماً به 

موازات هم نيستند و ممكن است كي دروازه جلوتر از ديگري باشد.
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برای تنهایی چه‌کار کنیم؟
وقتی که احساس تنهایی می‌کنی شاید این چند تا توصیه 

به کارت بیاید.

         
زندگی  تنها  می‌آییم،  دنیا  به  تنها  آدم‌ها  ما  همة 
می‌کنیم و تنها از بین می‌رویم. نه اینکه با کسی دوست 
نمی‌شویم یا رابطه‌ای نداریم. وقتی ما با نزدیک‌ترین 
دوست هم رابطه داریم، ذهن ما از ذهن او جداست. 

هیچ دو تا آدمی نمی‌توانند کامـل کامـل کامـل 
همدیگر را درک کنند. یک روح و دو بدن مال 

فیلم‌ها و قصه‌هاست. پس قدم اول این 
است که بپذیریم قرار نیست آدم‌ها 

کامل کامل ما را درک کنند. تا 
حدی همة ما تنها هستیم و این 

طبیعی است.

نوجوانی دورة عجیبی 

است، نه؟ بزرگ‌تر‌ها توقع‌های 

عجیبی از آدم دارند. آن‌ها نه به اندازة 

کودکی می‌گذارند اشتباه کنیم، نه به اندازة 

یک آدم‌بزرگ می‌گذارند هر کاری دلمان 

می‌خواهد بکنیم. برای همین آدم بعضی‌وقت‌ها 

حس می‌کند خیلی تنها مانده است. 

همه جای دنیا نوجوان‌ها از همه بیشتر احساس 

تنهایی می‌کنند. البته همیشه‌ هم پای 

بزرگ‌ترها در میان نیست. بعضی وقت‌ها 

حس می‌کنیم هیچ‌کس درکمان نمی‌کند؛ 

حتی دوستان صمیمی هم‌سن‌و‌سال. 

بعد می‌رویم توی لاک خودمان 

و احساس می‌کنیم که چقدر 

تنهاییم. حالا با احساس تنهایی 

چه‌کار می‌شود کرد؟ این 

دفعه می‌خواهیم دربارة 

همین موضوع 
حرف بزنیم.

تنهایی شکل‌های جورواجوری 
دارد. بعضی وقت‌ها ما احساس تنهایی می‌کنیم، 

چون واقعاً خیلی کسی دوروبرمان  نیست‌‌. مثلاً تک‌فرزندیم، 
پدر و مادرمان هر دو از صبح تا شب سرکارند و در مدرسه هم 

نتوانسته‌ایم با کسی صمیمی شویم. معلوم است که این‌جور وقت‌ها آدم 
احساس می‌کند تنهاست.

بعضی وقت‌ها اما تنهایی ربطی به جمعیت دوروبر آدم ندارد. شاید ما پنج‌تا 
خواهـر قـد ‌و نیم‌قـد، دوازده‌تا دوست مثلاً صمیمی و چندین هم‌کلاسی و 

هم‌باشگاهی داشته باشیم، اما باز هم احساس تنهایی کنیم. یعنی احساس کنیم 
آدم‌ها هستند، اما درکمان نمی‌کنند.
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وقتي كه احساس تنهايي مي‌كنيم چه‌كار كنيم؟

1. تنهایی را بپذیر!
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یک شمارة دیگر هم دربارة خلاقیت حرف زدیم. خلاقیت دوای درد خیلی از احساس‌های منفی از جمله 
تنهایی است. وقتی که شکل زندگی ما این‌طور است که خیلی وقت‌ها در خانه تنها هستیم، این 
تنهایی فرصت خوبی برای خلق چیزهای تازه است: شعر تازه، داستان تازه، فیلم تلفن ‌همراهی 
تازه، بازی تازه، کاردستی تازه، اختراع تازه یا هر چیز دیگری که استعدادش را داری. وقتی در 

تنهایی خلاقیت به خرج می‌دهی، دیگر تنهایی منفی نیست، مثبت بی‌نهایت است‌.

       
تنهایی فرصت خوبی است برای اینکه آدم به خودش فکر کند؛ به خاطراتش، به 
توانایی‌هایش، به ضعف‌هایش، به علاقه‌هایش، به هدف‌هایش، و به برنامه‌هایی که برای 
رسیدن به هدف‌هایش دارد. در تنهایی ما فرصت داریم تمرکز کنیم و به همة این‌ها فکر 
کنیم. هر چه خودمان را بهتر بشناسیم، اعتماد به نفسمان بیشتر می‌شود، تصمیم‌های 
بهتری برای زندگی‌مان می‌گیریم و بهتر می‌توانیم به هدف‌هایمان برسیم. اگر تنها نباشیم، 
فرصت این تمرکز را نداریم. تازه آدم هر روز هم که دربارة خودش فکر کند، باز هم جا 

برای فکرکردن دارد.

        
بعضی وقت‌ها ما تنها می‌مانیم چون نتوانسته‌ایم با دیگران خوب رابطه برقرار کنیم. 
شاید آن‌قدر خجالتی هستیم که رویمان نمی‌شود با کسی دوست شویم. شاید دوست‌شدن را 
بلدیم، اما زودرنجیم و هر چه دوستمان می‌گوید به ما برمی‌خورد. شاید هم بلد نیستیم احساسمان 
را به او بگوییم. شاید بلد نیستیم خوب به او گوش بدهیم، خوب از او سؤال کنیم، خوب به او توضیح 
دهیم، خوب با او همکاری کنیم، خوب با او وقت بگذرانیم، و حتی خوب با او دعوا کنیم. همة این‌ها 

مهارت‌های اجتماعی هستند. 
وقتی که ما این مهارت‌ها را نداشته باشیم، یکی‌یکی دوستان واقعی‌مان را از دست 
می‌دهیم. شاید هنوز آدم‌های دوروبرمان زیاد باشند، اما احساس می‌کنیم دوستی بین ما 
و آن‌ها دیگر عمیق نیست. برای یاد گرفتن این مهارت‌ها هم می‌توانی از مطلب‌های 
همین صفحه در شماره‌های گذشته استفاده کنی؛ هم تمرین‌های کتاب درسی 
»تفکر و سبک زندگی« پايه‌هـاي هفتم و هشتم به تـو کمک می‌کند و هم 

می‌توانی از مشاور مدرسه‌ات کمک بگیری.

         
اگر ما خیلی احساس تنهایی کنیم و از راه‌های بالا هم استفاده 
نکنیم، شاید راه‌های نامناسبی برای پر کردن تنهایی پیدا کنیم. شاید 
غرق بازی‌های تلفن همراه شویم. شاید در فضای مجازی با کسی 
که اصلاً او را نمی‌شناسيم، رابطة صمیمانه برقرار کنیم. شاید 
دوستانی انتخاب کنیم که اصلاً مناسب ما نیستند، اما فکر 
می‌کنیم تنهایی‌مان را پر می‌کنند. اگر هر کدام از این 
راه‌ها را انتخاب کرده‌ای فکر کن! شاید ریشه‌اش 
مشکل احساس تنهایی است و باید آن را حل کنی. 
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2. خلاق باش!

4. در رابطه‌گرفتن با دیگران ماهر شو!

 3. به خودت فکر کن!

5. خطر احساس تنهایی را جدی بگیر!
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من از بچگی به او علاقه داشتم و با شوق‌وذوق 
او را عموجان صدا می‌زدم. اسمش ابوذر غفاری 
بود؛ يار صميمي پيامبر)ص(. او عموی واقعی من 
نبود، اما از همة ۱۰ تا عموی من، مهربان‌تر و 
داناتر بود. یک عالمه آیة قرآن از حفظ داشت و 
از حضرت محمد)ص( صحبت‌ها و حکایت‌های 

زیادی بلد بود.
روزی قرار بود چند نفر از بزرگان قبیلة‌ ما به 
شهر مدينه بروند. حارث که با من دوست بود، 
به کلبه‌ام آمد و ماجرای سفر را گفت. فوری 
یاد ابوذر افتادم. گفتم: »من که نمی‌توانم همراه 

شما بیایم، اما ...«
حارث پرسید: »اما چه؟! هرچه می‌خواهی 

بگو تا برایت تهیه کنم.«
توی قبیله فقط من باسواد بودم و خواندن 
و نوشتن می‌دانستم. نگاهم کشیده شد طرف 
صندوق چوبی‌ام کنج اتاق. فوری به سمت آن 
رفتم و در آن را بالا زدم. حارث غرق در سکوت 
نگاهم می‌کرد. تکه‌ای پوست خشک‌شدة گاو و 
قلم و دوات کوچکم را درآوردم. حارث پرسید: 

»می‌خواهی چه کنی؟!«
گفتم: »نامه بنویسم.«

ـ برای چه کسی؟
ـ برای عموجانم!

هاج‌و‌واج گفت: »اما عموهای تـو کـه در 
همین‌جا توی قبیله‌مان هستند. سواد خواندن 

و نوشتن هم ندارند!«
با لبخند مـعنی‌داری جـواب دادم: »برای 
عموجانم ابوذر غفاری. همان مردی که الفبای 

مسلمانی و خداپرستی را یادم داد.«
حارث نشست و چشم دوخت به من. بیرون 

کلبه صدای ساربان بلند شد.
ـ ما داریم راه می‌افتیم. حارث عجله کن!

حارث تندی پشت پنجره رفت و گفت: »الان 
می‌آیم ابوغیثِ ساربان. صبر داشته باش!«

من نشستم و روی آن پوست براي ابوذر 
ای  غفاري نامة كوتاهی نوشتم: »سلام بر تو
ابوذر عزيز! لطفاً مرا با یک پند و اندرز راهنمايي 

كن!«

تندی نامة کوتاه و یک‌خطی‌ام را لوله 
بند بستم و دادم دست  با یک  و  کردم 
حارث. او سوار بر یکی از شترهای ساربان 
از  برد.  مدينه  به شهر  را  نامه‌ام  و  شد 
بادیةما تا مدینه راه زیادی بود. حارث بعد 
از كي ماه برگشت و به من گفت: »مژده 

بده كه ابوذر به نامة تو جواب داد!«
من با خوش‌حالي زياد نامه را از او 
سؤالم  زیر  كوتاه  خيلي  ابوذر  گرفتم. 
نوشته بود: »سلام برادر ... با آنك‌سي 
كه محبوب‌ترین كس پيش توست و 
داري،  مردم دوستش  همة‌  از  بیشتر 

دشمني نكن!«
تعجب كردم. منظورش را نمی‌فهمیدم. 
ابوذر  چرا  بود؟!  كسي  چه  آن‌کس 
اسمش را به من نگفته بود؟! اصلاً مگر 
می‌شد كه آدم كي نفر را بیشتر از 
همة مردم دوست داشته باشد، اما با او 

دشمني كند؟!
دائمـاً غـرق در فـكر بـودم. امـا 
مي‌دانستـم كه ابـوذر آدمـی دانشمند 

است و حتماً حرف نادرستي به من نزده! 
پس نشستم و دوباره به او نامه نوشتم که: 

»ابوذرجان، من منظور شما را نفهميدم!«

نامه‌ام را این بار خود ساربان به مدینه برد و 
بعد از چند روز برگشت. ابوذر با مهرباني پاسخ 
سؤال دوم مرا داده بود. پاسخی که مرا غرق 

در امید و شوق کرد.
ـ منظور من از محبوب‌ترين كس خودت 
هستي. تو خودت را از همة مردم بيشتر دوست 
داري،‌ پس با خودت بدي نكن. يعني گناه نكن و 
كار زشت انجام نده. زيرا با اين كار، به خودت 

ضرر می‌رسانی و به دردسر می‌افتی!
رفتم.  فرو  فکر  به  و  نشستم  کلبه‌ام  وسط 
حرف‌های ابوذر چقدر عمیق و معنی‌دار بودند. 

اشک‌هـای رشتـه‌رشتـه از دو طـرف 
صورتـم می‌لغزیدند و من مـی‌گفتم: »چقدر 
خوب بود که من مثل ابوذر در مدینه بودم 
و از پیامبر خدا)ص( حرف‌های خوب یاد 

می‌گرفتم!«

مراقبِ خودت باش!

منبع: داستان راستان، شهيد استاد مرتضي مطهري، ج1، ص 128 

14
00

د 
فن

س
 - ا

 ۶ 
ره

ما
ش

40 

ی
زه‌ا

رو
فی

ی 
ها

ظه‌
ح

ل



ني
اما

نير
 

1.. »یوز« هم نامیده می‌شود و درگذشته به دام‌ها در مزرعه‌ها حمله می‌کرد و نسل آن درخطر انقراض است. 2.. یکی از غلات مهم و پرمصرف 
جهان 3 .. دیواری از درختچه‌ها و گیاهان را می‌گویند. 4 .. متداول‌ترین ماشینی که از قدیم در کشاورزی کاربرد داشته است. 5.. یکی از 
سبزی‌های خوش‌طعم و معطر و از خانوادة پیازچه 6 .. یکی از ادویه‌های دارای خاصیت‌های دارویی که در آشپزی کاربرد دارد و چای آن نیز 

معروف است. 7. از گیاهان خودروی کوهستانی که ساقه‌اش طعم ترش و شیرین دارد، صورتی رنگ است و به ساقة کرفس شباهت دارد.
 8 .. سلامت زندگی همة ما در گرو مراقبت از آن است. 9.. گیاهی که از ریشة آن یکی از بادوام‌ترین رنگ‌های قرمز به دست می‌آید و در 
رنگرزی کلاف‌های پشم به کار می‌رود. 10.. شیوه‌ای از تغییر نوع کشت در یک زمین کشاورزی را می‌نامند که برای ترمیم و تقویت خاک 
کشاورزی انجام می‌گیرد. ۱۱ .. روی سر بعضی از دام‌های اهلی رشد می‌کند. 12.. مزرعة کشت برنج 13.. این حیوان به مزرعه‌ها حمله می‌کند و 
در استان‌های شمالی ایران به محصول برنج آسیب می‌رساند. 14.. گوشت میوة این درخت سفیدرنگ و چرب است و داخل آن را مایعی شیرین 

پر کرده است. 15.. این پرندة ساکن نیزارها و مناطق مردابی »غم‌خورک« هم نامیده می‌شود. 16.. یکی از گروه‌های بزرگ گیاهان گل‌دار
 17.. كيي از بخش‌هاي گل
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افقــــــــــــــــــــــی
1.. زمینی که در آن  یونجه کاشته می‌شود. ۲.. محل پرورش و نگهداری گاو ۳.. زمینی که برای کشت مناسب است.۴.. این گیاه بالارونده 

به نام »عشقه« هم معروف است. ۵ .. گونه‌های متفاوت پرندگانی که از ماهی‌ها تغذیه می‌کنند. ۶ . يکی از شیوه‌های راه رفتن اسب 
۷. وسیله‌ای برای شخم‌زدن زمین که »خیش« هم نامیده می‌شود.۸ .. برای صرفه‌جویی انرژی و ایمنی ساختمان این کار انجام می‌گیرد.

 ۹.. زمین‌های هموار و وسیع بدون درخت را می‌گویند. ۱۰.. نام ماشین برداشت غلات ۱۱.. یکی از گران‌ترین فراورده‌های دریایی که کشور 
ما در پرورش آن شهرت جهانی دارد. ۱۲..  یکی از پرمصرف‌ترین ادویه‌های خوش‌رنگ ۱۳.. در قدیم برای آرد کردن گندم از این وسیله 

استفاده می‌شد. ۱۴ .. یکی از بیماری‌های مسری خطرناک. ۱۵.. محل ذخیرة گندم
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بیست‌وششمین اثر ثبت‌شدة ایران در »فهرست آثار جهانی«، نه یک عمارت، ‌نه یک مجموعة 
تاریخی و نه یک شهر، بلکه یک منطقة جغرافیایی است. آخرین اثر ایرانی که حالا میراث جهانیان 
است، کوه‌ها، رودخانه‌ها، انسان‌ها، روستاها و شهرهایی است که در منطقه‌ای به نام »هورامان« یا 
»اورامان« جمع شده‌اند. منطقة هورامان که بخشی از آن در استان کردستان و بخشی در استان 

کرمانشاه قرار دارد، 700 روستا و تعدادی شهر را در برمی‌گیرد و سرزمین بزرگی است.
اهالی این منطقه بیشتر دام‌دار و کوچ‌رو بودند. منطقة هورامان پر از کوه‌های بلند و دره‌های عمیق 
است و اهالی منطقه برای ساخت سرپناه مجبور بودند خانه‌هایشان را در سراشیبی کوه‌ها، به شکل 

پلکانی بسازند. به همین خاطر شهرها و روستاهای این سرزمین بیشتر شبیه به یک هرم 
هستند. آنچه به‌عنوان بیست‌و‌ششمین اثر ایران در حافظة میراث جهانی ثبت و ضبط‌ 
و شده، نوع خاص زندگی،‌ معماری و فرهنگ مردمی است که سال‌های سال درگیر 

همدم کوهستان بوده‌اند.

هنر دست مردم اورامان

بهترین نمونه‌های بعضی انواع صنایع‌دستی را باید در اورامان 
تهیه کرد. مردم ساکن کوهستان زاگرس، از آنچه که در اطرافشان 
است، انواع و اقسام وسایل زندگی را می‌سازند. مواد اولیة بسیاری 
از محصولات آن‌ها شاخة درختان، پشم و پوست گوسفندانشان 
است. گیـوه که نوعـی پاپـوش سنتی است، سفال، پارچه‌های 
رنگارنگی که در دوخت لباس‌های کردی از آن‌ها استفاده می‌شود،‌ 
بعضی وسایل چوبی و زیورآلات کردی از جمله صنایع دستی‌اند 

که مردم اورامان در ساخت آن‌ها خبره هستند.

حیات سرچشمۀ

زندگی در دل کوهستان این خوبی را دارد که اهالی کمتر با مشکل 
بی‌آبی روبه‌رو می‌شوند و چه‌بسا همین رودخانه‌ها مردم را به زندگی در 
شرایط سخت کوهستان راضی کرده باشند. در میان بسیاری از دره‌های 
منطقة اورامان رودخانه‌ای در جریان است. بارش برف در کوهستان 
باعث شده است اورامان سرآغاز رودهای بسیاری باشد. رودهایی که 
گاهی فصلی هستند و گاه همیشه و در همة طول سال آب دارند. 
چشمه‌ها، رودخانه‌ها،‌ آبشارها و دریاچه‌ها، اورامان را برای گردشگران 

زیبا و به‌یادماندنی کرده است.

که باغ‌های آن‌ها هم همین الگو را دارند و روستاییان اورامان هر جای کوهستان که زمین مسطحی یافته‌اند، بسیاری از روستاهای منطقة اورامان مانند روستای »پالنگان« شبیه به یک هِرم هستند. نه تنها روستاها پالنگان دو تکه
رودخانه. آن پل تنها راه ارتباطی مردم جدا افتادة دو سوی رودخانه است.‌کشت و کارشان را برپا کرده‌اند. روستای پالنگان دو تکه دارد: بخشی این سوی رودخانه و بخشی آن سوی 

هـــــــرمیروستاهای   هـــــــرمیروستاهای   
آشنایی با منطقة کوهستانی اورامان
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پيشينهء باشکوه

 مردم محلی می‌گویند که روستای »اورامانات تخت« زمانی مرکز 
حکومت اورامان بوده است و اسم تخت هم از نام تختگاه گرفته ‌شده 
است. با وجود بناهایی با قدمت تاریخی در این منطقه، مانند قلعة 
تاریخی، مقبرة پیرشالیار که هنوز اهالی روستا با برگزاری مراسم سالانه 
یاد او را زنده نگه‌ می‌دارند و جمعیت بالای روستا، به نظر می‌رسد این 
حرف مردم اورامان آن‌قدرها هم بی‌راه نباشد. اورامانات تخت با اینکه 
حالا دیگر آن بزرگی و شکوه گذشته را ندارد، اما هنوز روستایی بزرگ 

و پرجمعیت در محدودة اورامان است. خانه‌هایی بدون ملات

شاید باورش سخت باشد که بدون استفاده از ملات بتوان ساختمان 
ساخت، اما مردم اورامان سالیان سال است که خانه‌هایشان را بدون ملات 
می‌سازند. یکی از دستاوردهای مردم کوهستان همین ساخت‌و‌ساز با روی هم 
گذاشتن قطعات سنگ است. معماران به این روش »خشکه‌چینی« می‌گویند. 
هر چند حالا سال‌هاست که اهالی روستا برای ساختن عمارت‌هایی مانند این 
مسجد از ملات سیمان استفاده می‌کنند، اما هنوز خانه‌های بسیاری را در 

اورامان می‌توان یافت که بین مصالح آن هیچ ملاتی وجود ندارد.

 منبع:
https://elmnet.ir
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ماه میلاد
در آية 134 سورة »آل عمران« 

خداوند يكي از ويژگي‌هاي 
نكيوكاران را »فرو بردن 

خشم« برشمرده است. یکی از 

ویژگی‌های امام موسی کاظم‌)ع(، 

هفتمين پيشوا و امام ما، كنترل 

خشمشان بود. به همين علت به 
كاظم معروف بودند.

ايـشان مي‌فرمـايند: »الغضبُ 

مفتاحُ الشر«: يـعني خشم كليد 
هر بدي است 

)تحف العقول، ص 416(.

»بعث« به معني فرستادن 
و برانگيختن است و 
مبعث روزي است كه 

پيامبر اسلام)ص( به 
درجة پيامبري رسيدند. 
ايشان در اين زمان ۴۰ 
سال داشتند. پيامبر)ص( 

در غار »حرا« بودند 

كه جبرئيل از طرف‌خدا 
نازل شد و ايشان را به 
پيامبري بشارت داد.

       روز چهارم شعبان سال 26 هجري قمري، حضرت عباس)ع(، برادر كوچ‌كتر 

امام حسين‌)ع( به دنيا آمد. مادرش حضرت ام‌البنين بود. در آن زمان به كودكان 

زيبا »بطحاء« )ماه( مي‌گفتند و عباس هم به دليل زيبايي و قامت بلند خود به »ماه 

)قمر( بني‌هاشم« معروف شد.  حضرت عباس)ع(، شجاعتي همچون پدرش داشت، 

تا جايي كه در جنگ‌ها هميشه عَلمَ پدرش را حمل ميك‌رد. به همين خاطر بود كه 
لقب »علمدار« گرفت.

امام زين‌العابدين)ع(، ششمين معصوم)ع( و چهارمين امام شيعيان، 

پنجم شعبان سال 38 هجري قمري در مدينة منوره متولد شد. در 

12 يا به روايتي 25 محرم‌الحرام سال 95، و در سن 57 سالگي، 

طي دسيسة وليدبن عبدالملک، خليفة جنايتکار اموي، در همين 
شهر مسموم شد و به شهادت رسيد.

پدر گرامي امام سجاد)ع(، حضرت امام حسين)ع( و مادر بزرگوارشان 

حضرت شهربانو است.براي امام زين‌العابدين)ع( چند کنيه ذکر 

شده که مشهورترين آن‌ها »ابوالحسن« و »ابومحمد« است. 

»سيدالساجدين« و »سيدالعابدين« از ديگر القاب ايشان است. امام 

سجاد)ع( در واقعة کربلاي در سال 61 قمري 23 سال و فرزند 
عزيزش، امام محمدباقر)ع( نيز 4 سال داشت. 

  8اسفند شهادت امام موسي كاظم)ع( - 25 رجب  

   0ا اسفند  مبعث حضرت رسول اکرم‌)ص(-27 رجب

16 اسفند ولادت حضرت ابوالفضل العباس)ع( و روز جانباز- 4 شعبان
17 اسفندولادت حضرت امام زين‌العابدين)ع( - 5 شعبان

می
کری

ره 
زه

برگرفته از دانشنامة اسلامي

htt://qurantv.ir

برگرفته از دانشنامة اسلامي
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      امام حسين)ع(، دومين فرزند حضرت 

علي)ع( و حضرت فاطمه زهرا)س(، روز 

سوم شعبان سال چهارم هجري قمري 

در شهر مدينه به دنيا آمد. او امام سوم 

شيعيان و پدر امامان شيعه، از حضرت 

سجاد)ع( تا حضرت قائم)عج( است. در 

حديثي از پيامبر)ص( نقل شده است که 

فرمودند: »حسين از من است و من نيز از 

حسينم. کسي که حسين را دوست بدارد، 

خداوند او را دوست مي‌دارد.« دعاي 

عرفه كيي از معروف‌ترين دعاهاي امام 
حسين)ع( است.

       نيمة شعبان سال 256 هجري قمري بود كه خانة امام حسن عسكري)ع( و نرجس‌خاتون در سامرا 

غرق نور شد و فرزندشان به دنیا آمد. نام اين فرزند مهدي بود و زماني كه پدرش در 28 سالگي به شهادت 

رسيد، ايشان تنها 5 سال داشت كه به امامت رسيد. حضرت مهدي‌)عج( دو نوع غيبت داشته است. كيي »غيبت 

صغرا« )کوچک‌تر( و ديگري »غیبت كبرا« )بزرگ‌تر( ناميده می‌شود. غيبت صغرا در همان دوران اولية امامت ايشان 

اتفاق افتاد و امام)ع( در آن دوره از طريق ويكلان خود با مردم در ارتباط بود. غيبت كبرا بعد از پايان غيبت صغرا 

شروع شد و تا به امروز ادامه دارد. نيمة شعبان بهترين شب بعد از شب قدر است.

   0ا اسفند  مبعث حضرت رسول اکرم‌)ص(-27 رجب

  15 اسفند ولادت امام حسين)ع( و روز پاسدار - 3 شعبان 

27 اسفند ولادت حضرت قائم‌)عج(- 15 شعبان
29 اسفندروز ملي شدن صنعت نفت

با رونق گرفتن صنعت نفت ايران، استعمار انگليس به 

دنبال استثمار منابع زیرزمینی كشور بود و در هر فرصتي 

براي گرفتن امتيازات گوناگون نفتي ايران اقدام می‌کرد.

 سرانجام، در 29 اسفند 1329 مقرر شد كه همة عمليات 

اكتشاف، استخراج و بهره‌برداري نفت در دست دولت قرار 

گيرد و مجلس به ملي‌شدن نفت ايران رأي مثبت داد.

 برگرفته و اقتباس از ويكي فقه

www.nioc.ir

 اقتباس از دانشنامة اسلامي
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مرغ پرتقالی

طرز تهیه:
 پياز را نگيني ريز خرد كنيد و در 
و  نمك  تفت دهيد.   روغن كمي 
زردچوبه را به پيازداغ اضافه كنيد 
تا خوش‌رنگ شود و طعـم پيازهـا 
را  مرغ  تكه‌هاي  شود.   خـوب 

در  و  بچينيد  طلايي‌شده  پياز  روي 
ظرفتان را بگذاريد تا با شعلة كم، مرغ‌ها 

هم پخته و هم سرخ شوند.  وقتي دو طرف 
مرغ‌ها سرخ شد، فلفل، آب‌پرتقال و زعفران را به 

آن‌ها اضافه کنید و دوباره در ظرف را بگذاريد تا خوب 
بپزند و سُس پرتقالي مرغ غليظ شود.

مرغ پرتقالي شما آماده است. نوش جان!

مواد لازم:
يا سينه(، سه‌تکه   )ران  مرغ   

 آب‌پرتقال، دو ليوان  پياز، یک 
عدد  شكرحدود، كي قاشق غذاخوري

 نمك، فلفل سياه، زردچوبه و روغن، به مقدار لازم 
 زعفران  حل شدن  درآب، دو قاشق غذاخوري

14
00

د 
فن

س
 - ا

 ۶ 
ره

ما
ش

46 

می
سلا

را ا
زه

  
ني

جا
لاري

م 
عط

س: ا
كا

  ع
ت

پخ
ت 

دس



مرغ پرتقالی

مواد لازم:
 خیارشور خردشده،‌ یک پیمانه   لوبیاچیتی پخته‌شده، یک پیمانه  سیب‌زمینی 
خردشده و پخته، یک پيمانه  هویج خردشده و پخته، نصف پيمانه  لبو پخته‌شده، 
سه عدد  کاهو، یک عدد کوچک  سس مایونز، نمک و فلفل، سرکة سفید و 

آب‌لیمو، به میزان لازم

طرز تهيه:
 ابتدا سيب‌زميني و هويج را مكعبي خرد كنيد و با آب كم بگذاريد تا بپزند.  لبو را 
بعد از پخته‌شدن به شكل مکعبی خرد كنيد.  حالا همة مواد را )به‌جز لبو( در ظرفي 
بريزيد و با نمك، فلفل، سركه و آب‌لیمو خوب با سس مايونز مخلوط كنيد.  بعد از 
اينكه مواد خوب مخلوط شدند، لبو را به آ‌ن‌ها اضافه كنيد. اگر از ابتدا لبو را با بقية مواد 
مخلوط كنيد، رنگ لبو به تمام مواد غالب مي‌شود )مي‌توانيد به‌صورت لایه‌لایه لبو را 

اضافه كنيد.(
سالاد لبوي شما آماده است. نوش جان!

  پاسخ سرگرمي

د لبو سالا
180   :1
569    :2

9   :3
4x +۲۱ = 57
4x = 36
x = 9

4:   مربع جادویی مربع 
صورتی‌رنگ است. زیرا حاصل 

جمع عددها در هر سه حالت 
عمودی، افقی و مایل )مورب( عدد 

21 می‌شود.

   :5

98   :6
منطق به کار رفته در این معمای 

ریاضی به شرح زیر است:
2+3=8                  
3×)2+7(=7+3=27
4×)3=5(=5+4=32
5×)4+8(=8+5=60
6×)5+7(=7+6=72

بنابراین:
۸ + ۷ = )۶ + ۸( × ۷= ۹۸

1   :۷
عدد نیمة بالایی نصف عدد نیمة 

پایینی است.
2× 358=716                             

۸:   سوددوكو

۵   ۳   ۴   ۶    ۷   ۸   ۹    ۱   ۲
۶   ۷   ۲   ۱    ۹   ۵   ۳    ۴   ۸
1   ۹   ۸    ۳   4   ۲   ۵    ۶   ۷
۸   ۵   ۹    ۷   ۶   ۱   ۴    ۲   ۳
۴   ۲   6    ۸   ۵   ۳   ۷    ۹   ۱
۷   1   3    ۹   ۲   ۴   ۸    ۵   ۶
۹   ۶   ۱    5   ۳   ۷   2    ۸   ۴
۲   ۸   ۷    ۴   ۱   ۹   ۶    ۳   ۵
۳   ۴   ۵    ۲   8   ۶   ۱    ۷   ۹
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با آنکه سال‌های سال از ورود کارخانه‌های نساجی به ایران می‌گذرد، اما همچنان در 
اصفهان به روش سنتی »پارچة قلمکار« تولید می‌شود. پارچه‌هایی که هنوز خواهان و 

هوادار دارند و در بازار شهرهای ایران می‌توان لباس، رومیزی و سفره‌هایی یافت که 
از زیرِ دست استادان قلمکارساز بیرون آمده‌اند. پارچه‌هایی که به‌راحتی رنگ از 

رویشان نمی‌رود و حالاحالاها برای صاحبانشان کار می‌کنند. 
هر  معمولاً  و  بود  پرطرف‌دار  بسیار  صفـوی  عهـد  در  قلمکـار  پارچة 

شخصی حداقل یک لباس مجلسی از پارچة قلمکار داشت که آن را در 
تنها  مجلس‌های رسمی به تن می‌کرد. پارچه‌های قلمکار صفوی نه‌

بین ایرانیان که در میان اروپاییان هم طرف‌دار داشت. چنانچه 
یک تاجر انگلیسی به نام سر ریچارد باکلویت، در قرن 16 

میلادی، یک نفر را استخدام می‌کند تا سراغ نساجان 
ایرانی برود، در دست‌وبال آن‌ها بچرخد و راز تولید 

و رنگ‌ کردن پارچه را به روش قلمکار بیاموزد. ـر
ـــ

 مُه
ي با

اش
نق

مهرهای رنگی
بخش مهمی از کار تولید پارچه‌های قلمکار بر 
عهده همین مُهرهای چوبی است. به ازای هر بخش 
از طرح قلمکار باید چند مهر ساخته شود. مثلاً اگر 
بخواهیم روی پارچه یک گل چهار رنگ داشته باشیم، 
باید برای هر رنگ یک مهر ساخته شود تا هر مهر 
و  بنشیند  پارچه  روی  و  شود  رنگ  یک  به  آغشته 
آن رنگ را منتقل کند. ساخت مهرهای قلمکار کار 
منبتگران کاربلد است. هر چه تعداد رنگ‌های پارچه 
چشم‌نوازتر  و  گران‌تر  پارچه  باشد،  بیشتر  قلمکار 

خواهد بود.
این روزها رنگ به‌وسیلة‌ مُهر‌های چوبی داخل طرح می‌نشیند. داخل طرح هم با قلم‌مو رنگ می‌شد که این باعث بالا‌رفتن قیمت پارچه می‌شد. اما شوند. باید قوی و یکدست باشند. انحناها هم باید درست از آب دربیایند. در گذشته و هر تازه‌کاری از آن سربلند بیرون نمی‌آید. خط‌ها نباید موقع ترسیم نازک یا کلفت حتی قلمی‌کردن طرح‌ها براساس نقطه‌چین روی پارچه هم دقت و استادی می‌خواهد صورت خطا، ممکن است اشتباه قابل اصلاح نباشد و پارچه غیرقابل استفاده شود. کمتر پیش می‌آید که این دست حین کار مرتکب اشتباهی شود. چرا که در دستان ماهر  

فوت اول
اولیه روی کاغذ داشت. گران‌قیمت‌ترین پارچه‌های قلمکار آن‌هایی هستند که نقششان با قلم‌مو نقاشی شده  باید یک طرح  ابتدا  دیواری و یا گچ‌بری هم برای انتقال طرح روی دیوار از همین روش استفاده می‌شود.طرح می‌گذرد و روی پارچه ردی از طرح به‌صورت نقطه‌چین به جا می‌ماند. در نقاشی این طرح روی پارچه قرار می‌گیرد و روی آن را گِرد دوده می‌زنند. دوده از سوراخ‌های قلمکارسازان ابتدا روی تمام خط‌های چنین طرحی را با سوزن پر از سوراخ می‌کنند. سپس باشد. برای پدیدآوردن چنین پارچه‌ای 
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شنيدن صداي پيام‌گير، كد مورد نظرتان را وارد كنيد و بعد از شنيدن دوبارۀ همان صدا پيام بگذاريد.  كد مدير مسئول: 102 /كد سردبير: 106 /كد امور مشتركين: 414

 دفتر انتشارات و فناوري آموزشی، به جز رشد نوجوان، مجلات  دانش‌آموزي زير را نيز منتشر مي‌كند:
رشد كودك: ويژة پيش‌دبستان و دانش‌آموزان پاية اول دبستان. رشد نوآموز: براي دانش‌آموزان پايه‌هاي دوم و سوم دبستان. رشد دانش‌آموز: براي دانش‌آموزان پايه‌هاي چهارم، 

پنجم و ششم دبستان.  رشد جوان: براي دانش‌آموزان دورۀ متوسطة دوم/ رشد برهان )نشريۀ رياضي دورة دوم دبیرستان( / رشدبرهان )نشريۀ رياضي دورة اول دبیرستان(.
آراي مندرج در مقاله‌ها، ضرورتاً  مبين نظر دفتر انتشارات و فناوري آموزشي نيست و مسئوليت پاسخگويي به پرسش‌هاي خوانندگان، با خود نويسنده و مترجم است.

وزارت آموزش‌وپرورش 
سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي

دفتر انتشارات  و فناوري آموزشي

محمدحسن‌حسيني

تصویرگر: شیوا قاضی

خداوند 
 خدا گفت: »باش!«

بشر هست شد
خدا خواست

بشر هم شکوفا شد از خاک برخاست
قدم زد به راه

و كمک‌م به او بال پيوست شد
خداوندِ در تيرگي‌هاي خاك

هوادارِ هموارة دانه‌ها 
خداوندِ سرشاخه‌های دعا

خداوندِ امن يجيب
خداي اجابت
خداوندِ سيب

خداوندِ در پيله صبرآفرين 
خداوند پروانه‌ها 

سیبخداوند سیب

رمز و رازهای رنگی

یکی از مهم‌ترین رازهای قلمکارسازان ایرانی که تاجران اروپایی به‌دنبال 

کشف آن بودند، در همین سطل‌های رنگ نهفته بود. استفاده از رنگ‌های 

طبیعی باعث می‌شد پارچه‌های قلمکار به این راحتی‌ها رنگ نبازند. البته 

رمز و راز ساخت رنگ‌های قلمکار چیزی بیش از این بود. قلمکارسازان 

برای آنکه رنگ روی پارچه پخش نشود، به آن »کتیرا« اضافه می‌کردند. 

و برای آنکه رنگ روی قالب باقی نماند و بعد از استفاده داخل مُهر خشک 

نشود، در ترکیب آن از روغن کنجد یا روغن کرچک بهره می‌گرفتند. 

تمام رازهای یک شغل
 هر کدام از مراحل کار پارچة قلمکار پر از راز و فوت‌های کوزه‌گری‌ست؛ از جمله مُهر زدن پارچه. 
مُهر باید به اندازه‌ به رنگ آغشته شود؛ نه کم که نقش‌ها ناقص از کار دربیایند و نه زیاد که رنگ اضافه 
از لبه طرح بیرون بزند. مُهر چوبی باید درست در جای خود بنشیند و ضربة مشت استاد به روی قالب 
باید به اندازة کافی محکم باشد تا طرح به‌خوبی روی پارچه بیفتد. استادکاران قلمکارساز در این مرحله 

معمولاً یک تکه پارچه یا چرم دور دست می‌بندند تا حین ضربه‌ زدن دستشان آسیب نبیند. 

دٍ  وَ آلِ مُحَمد وَعَجِّل فَرَجَهُم هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
َّ الل

آشنایی بیشتر با قلمکاری
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وزارت آموزش‌و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي

دفتر انتشارات و فناوري آموزشي

ماهنامة آموزشی،تحلیلی و اطلاع‏رسانی  براي دانش آموزان دورۀ اول متوسطه
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هر از گاهی خودت را هرس کن
شاخه‌های اضافیت را بزن

پای تمام شاخه بریده‌هایت بایست
تمام سختی‌هایت

درد‌هایت
خاطرات بدت را باغبانی کن

سبک کن فکرت را
از هر چه آزارت می‌دهد...

 چرا بايد 
درخت بكاريم؟

       درختان فوايد بسياري دارند از جمله:
1. زيبايي محيط زندگي

2. توليد ميوه
3. تأمين منابع چوب
4. تأمين اكسيژن

5. جلوگيري از فرسايش خاك
6. توليد كود گياهي

7. استفاده از داروسازي

چه‌طور 
درخت بكاريم؟

1. قرار دادن ريشه در آب به مدت 3 تا 6 ساعت
2. حفر چاله‌اي بزرگ‌تر از ريشه

3. قرار دادن نهال در چاله به صورت عمودي و بدون 
فشار آوردن به ريشه‌ها

4. پر كردن چاله و آبياري نهال
5. ريختن اندكي كود دور چاله بدون 

اين‌كه تنة درخت را لمس كنيد
6. آبياري درخت هر 7 تا 10 

روز يك‌بار

برگ درختان سبز در نظر هوشیار
هر ورقش دفتری است معرفت کردگار
سعدی

از روزگاران قدیم، هر جا که 
درخت و سرسبـزی بـوده است، تمدن‌ها 

شکل گـرفته‌انـد و عمـران و آبـادانی را به همراه 
آورده‌اند. درخت یکی از زیباترین مظاهر خلقت و جلوه‌ای 

از تجلیات پروردگار است. اهل‌بيت )علیهم‌السلام( بر کاشت 
درخت تأکید ورزیده‌اند. جـلوگیری از فرسایش زمین، تلطیف هوا، 
تأمینک‌نندة بخـش عمدة نیازهای تغذیه‌ای و دارویی انسان، کاهـش 
آلودگی هوا، تولید اکسیژن و جذب گازهای سمی و ... اشاراتی هستند 
به نقش تـأثیرگذار درختان در تداوم حیات انسان و سلامت چرخة 
طبیعت. بیایید با کاشت کی نهال در روز درختک‌اری، ضمن 

گرامیداشت این روز، از این نماد آبادانی و شاخص سبزی 
و خرمی که یکی از مواهب الهی است مراقبت کنیم.

۱۵ اسفند روز 
درخت کاری 
گرامی باد.

فایده در خت


